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 چکیده 
  فلالااف ع  ،  )شلالارم(   ا یلالا سلالاه واژه ح   ی فقه و اخت  در مورد معنلالاا ، لات  ی ها که در کتاب  ی فراوان  ی ها وجود بحث  با 

دیگر و همچنلالاین  نسبت و مرز این مفاهیم با یک درمورد  ،  شده است  مطرح )مردانگی(    ر  ی غ   )خودنگهداری( و 
به جایگاه و نقش    . با توجه وجود دارد در این زمینه    ی اد یز   ی ها ابهام و تعامل آنها با هم چندان بحری نشده و    باط ارت 

اصلالاول    تر   یلالا دق بلالاه تبیلالاین    توانلالاد ی م دیگر  نسبت و ارتباط آنها با یک   تبیین ،  استم   ی اخت  جنس این سه مفهوم در  
  ن ی ا   بر .  بیانجامد ی اختقی  ها ی ناهنجار برای اصتح بسیاری از   تر   ی دق راهکارهای  ۀ اخت  جنسی استم و ارائ 

نسبت  تبیین  و    ی مفهوم تحدید    ی به ق ی تطب ۀ  مطالع رویکرد  با    تحلیلی و   ۔ ، در این پژوهش با روش توصیفی اساس 
ی این  ها افته اساس ی  پرداخته شده است. بر   ی ، اخت  و متون استم در فقه   ر « ی »غ و    ، « عفاف » ،  « ا ی ح » ۀ  سه واژ 

و بیم از    ( ی انسان   ا ی   ی )اله دیگران  از احساس نظار     که   است   ی درون   یا حالت   صفت   ک یا شرم ی   « ا ی ح » ،  پژوهش 
محلالارک و    ی رو یلالا ن ،  « ا یلالا ح » ،  دیگلالار  بیان  به آن است.    ی و عمل   ی رون ی نمود ب   « عفاف » و    شود ی م  ی ناش  نکوهش آنان 

بازدارنلالاده و حلالاافظ عفلالااف و    ی رو یلالا ن ،  نیلالاز   « ر  ی غ » .  کند ی م   ت ی هدا   « عفاف » است که انسان را به سمت   ی درون 
   دارند.   دیگر با یک   ده ی تن و درهم     ی وث   ی ارتباط این مفاهیم    ست. ا ی ح 

 ها دواژه یکل

 جنسی.   داری خویشتن ،  غیرت ،  عفاف ،  حیا ،  اخت  جنسی فقه،  ،  اخت  

  ران ی قم، ا   ث، ی دانشگاه قرآن و حد   ی گروه فقه و حقو  دانشکده علوم و معارف استم   ر ی و مد   ار ی استاد  .      |         shafie.e@qhu.ac.ir
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 مقدمه 

  صلاور   بلاه   ی کلاه در فقلاه و اخلات  اسلاتم  هسلاتند  ی ن ی اد یلابن  م ی ، عفاف و غیر  از جمله مفاه حیا 
  صلاور   بلاه   ک یلا، هلار  در نگلااه نخسلات ،  م ی مفلااه  ن یلاا  انلاد. گرفته  قلارار بحث و توجه  گسترده مورد 

  ۀ بلاه منزللا،  « ا یلاهسلاتند. »ح  ی خاص در منظومه فقه و اخت  استم  ی معنا و کارکرد  ی ، دارا مستقل 
و    زشلات   کارهلاای بازدارنلاده اسلات کلاه انسلاان را از انجلاام   یلای رو ی ن ، ی و درونلا ی حالت نفسلاان  ک ی 

  مهلاار و    ی دار شلاتن ینلااظر بلار خو ،  ی قلااخت   لت ی فضلا  ک یلا  عنوان  به ،  . عفاف دارد ی شرع بازم  ختف 
و   ی حلاس فطلار  ک یلا عنلاوان  بلاه  ز یلان  ر  یلااست. غ  ویژه شهو  جنسی و شهو   شکم وبه  شهوا  

ع ، املاا  اسلات   ی حرمتلای در برابلار تجلااوز و ب   گران ی و د   خود   م یاز حر   ی پاسدار   ی به معنا ، ی ن ی د  در    تتبلاّ
املاا  ،  رسلاند ی بلاه نظلار م   ز ی در ظلااهر متملاا   گرچلاه ،  سلاه مفهلاوم   ن یلاکه ا  دهد ی نشان م  ی متون استم 

نظلاام    ک یلادر  و    دارنلاد  ده یلاتن و درهم    ی وث  ی ارتباط  دیگر یک با  ی و وجود  ی منطق ، ی مفهوم  لحاظ  به 
 . ند دیگر یک ن  پشتیبا و  مکمّل  مترتب بر هم و ،  ی معرفت 

و    عفلااف ، ا یلاح  ان یلا( م ی )وجلاود  ی و منطقلا ی نسبت مفهلاوم  ن یی کشف و تب  پی  در ، پژوهش  ن ی ا 
پاسلاخ بلاه    صلادد  در     یلاتحق   ن یلاا ،  دیگر  عبار   به است.    ی در چارچوب فقه و اخت  استم  ر  ی غ 
،  ثانیلاا   ، فقلاه و اخلات  چیسلات و  ، معنای دقی  این سه واژه در لالات است که اولا   ی د ی سؤال کل  ن ی ا 

   دارند   دیگر یک با    ی نسبت ، چه این سه واژه 

  ن یی تب قابلال   نظلاری و هلام از جهلات کلااربردی   جهلات   از هلام  ، موضلاوع  ن ی پرداختن به ا  ضرور  
مطلارح در اخلات     ی از موضلاوعا  اساسلا  ر  ی و غ   عفاف ،  ا ی سه موضوع ح ی،  نظر : از جهت است 
بلاا    آنهلاا معنا و مفهلاوم و ارتبلااط      ی دق   ن یی و تب  ( ۶33 ، ص 19 ، ج 1378، ی )نک: مطهر استم هستند  ی جنس 
  ۀ اسلاتم بلاه مقوللا  کلارد یاز رو   ی تر جلاامع   ر یتصلاو   توانلاد ی م   - ی قلای تطب  کلارد یبا رو  ژه یو به  - دیگر یک 

 به ما ارائه دهد.   ی اخت  جنس 

  و   ی اختقلا  ی هنجارهلاا   نلاه ی در زم   ی ار ی بسلا  ی هلاا با چالش ایران امروز  ۀ جامع ی، کاربرد از جهت 
فلاراط ،  ی بنلادوبار ی ب ،  ی حجلااب ی ماننلاد ب  یی ها ده یلاپد ؛ مواجه است  اجتماعی  روابط  ،  یی در خلاودآرا   ا 

نسلابت بلالاه    ی تفلااوت ی و ب ، گسلاترش روابلاط خلالاارج از چلاارچوب ازدواج شلارعی  اخلاتتط زن و ملارد 
و    عفلااف ، ا یلاح ی بیانگر نبود فهمی درسلات از مفلااهیم نوع به  ها ده ی پد ی. همه این اختق  ی ها م یحر 

دارد.  در جامعلاه ملاا    التلازام بلاه آنهلاا جلادّی  ف ی تضع و  م ی مفاه  ن ی ا نسبت به  ی فهم کج و حتی  ر  ی غ 
و    دیگر یلاک هلار یلاک از آنهلاا بلاا   بت نسلاو ، عفلااف و غیلار  حیلاا مفهلاوم    ی دق  ن یی تب ، اساس  این  بر 

  عنلاوان  بلاه   توانلاد ی م ،  داری جنسلای همچنین تبیین نسبت آنها با مفاهیمی مانند حجاب و خویشلاتن 
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و    م ی سلال   ی نسلال   ت یلاخلاانواده و ترب  ان یلابن   ت یلاتقو ، ی فرهنلاگ عملاوم  ی بازسلااز  ی نقشلاه راه بلارا  ک ی 
 مدار عمل کند. اخت  

پیشینه این تحقی  نیز باید گفت که علمای اخت  معمولا  در آثلاار خلاود بلاه سلاه موضلاوع   درباره  
در ابلاواب مختللاف فقلاه و    چلاه  اگر . فقیهان نیز  اند کرده ، عفاف و غیر  پرداخته و آنها را تعریف  حیا 

ارائلاه تعریفلای دقیلا  از آنهلاا    پلای  در کمتلار ، املاا انلاد پرداخته ، به این سلاه موضلاوع به مناسبت بحث 
را روشلان کنلاد.    دیگر یلاک ؛ تعریفی که مفهوم هر یک از سه موضوع و مرز هر یک از آنها بلاا  اند بوده 

 . اند نکرده صریحی    اظهارنظر هم آنها هم غالبا     دیگر یک در مورد نسبت این سه مفهوم با  
ادشلاده؛  ی  هلاای واژه شناسلای ی متعددی در زمینه مفهوم ها کتاب ی اخیر هم مقالا  و ها سال در 

در ف هنا     ی پژوه اتلاوان بلاه کتلااب  ویژه با رویکرد اختقی نوشته شده است که از آن جمله می به 
و کاربسلات آن در مفهلاوم    ی شناسی موضلاوعا  اختقلاروش مفهوم و مقالا  »   ( 1383،  )پسندیده  ا ی ح 
نقلاش  ، » ( 1389،  )ملااهینی ،  « و راهکارهلاا  ها ب ی آس : شناسی حیا و عفاف مفهوم ، » ( 1383، پسندیده ) « ا ی ح 

یلاک از آنهلاا بلاا رویکلارد  ، املاا در هیچ اشلااره کلارد  ( 139۲، )دهقلاانی « زنانگی در مقوله اختقی غیر  
سلاه    ن یلاا یک از آنهلاا نسلابت  تطبیقی فقهی و اختقی به بررسی این مفاهیم پرداخته نشده و در هیچ 

حکلام    ن یلای تب   ی بلارا   ی یلاک از آنهلاا تتشلاهیچ   است. ضمن اینکه در نشده  دیگر بررسی مفهوم با یک 
 سه موضوع انجام نشده است.   ن ی ا   ی ف ی تکل 

و    ، فقلاه و اخلات  در لات   ر  ی و غ   عفاف ،  ا ی ح  ، ابتدا به بررسی تطبیقی معنای پس از این مقدمه 
دیگر و  ، به بررسی نسبت این سلاه مفهلاوم بلاا یلاک جایگاه این سه مفهوم در قرآن و روایا  و در ادامه 

 . م یپرداز ی م حکم تکلیفی آنها  

 رت« ی غ » و    « عفاف » ،  « ا ی ح »   ی معنا   ی ق ی تطب   ی بررس   . 1

 )شرم(   « حیا»   ( الف

 معنای لغوی  یک:  
)بازگشت و پشیمانی از گناه( و حشمت )نجابلات( معنلاا    را توبه »حیا«  ،  ی عربی ها نامه واژه برخی از 

  در ،  دیگلار   ی و برخ   ( 3۵9، ص  19 ، ج     1۴1۴،  ی د یلازب  ی ن ی حس ؛  ۲18 ، ص 1۴ ، ج     1۴1۴، منظور  ابن نک: )  اند کرده 
و تلارک آنهلاا   ها ی )انقبلااض( نفلاس از زشلات  ی گرفتگ  ا ی  دن یگز ی دور  ، ا ی »ح : اند گفته این واژه تعریف 

گونلاه  نیز این واژه را این برخی    . ( ۲70 ص ،    1۴1۲، ی راغب اصفهان ) )زشت بودن( است«  جهت  ن ی هم  به 
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  بْ یلاکلاه بلاه جهلات تلارس از آنچلاه ع   ی حال و انکسار   ی عبار  است از دگرگون   ، ا ی »ح اند:  معنا کرده 
، مصلادر  « نیلاز »استحیاء   . ( 113 ، ص 1 ج ، 137۵، ی ح ی طر )  گردد« ی حاصل م  ، شود ی شمرده و نکوهش م 

،  ی نلاک: مصلاطفو ) شلارمی( اسلات  وقاحت )بی  و مقابل   ، به معنای مبالاه در حیا باب افتعال از »حیاء« 
از    دن یلاگز ی دور   ی در اصل به معنا   ا ی »استح :  اند گفته برخی مفسّران در این باره  . ( 33۵ ، ص ۲ ، ج 13۶8

 . ( 1۶۵ ، ص 1 ج ،  137۲،  )طبرسی   دادن کار زشت است« خاطر ترس از انجام از آن از به   ی و خوددار   ی ز ی چ 
تر« معادل »حیلاا« برشلامرده شلاده اسلات  ذکر است که در برخی از کتب لات شایان  نلاک:  ) ، »س 

زبان فارسی بلاه معنلاای  در    « حیا . » ( ۴9۵ ، ص ۶ ، ج     1۴1۴،  ی د ی زب  ی ن ی ؛ حس 3۴۴ ، ص ۴ ، ج     1۴1۴، منظور  ابن 
رم و خجالت است که در مقابل  ،  نلاک: دهخلادا )   دارد  شلارمی قلارار آن »وقاحلات« و بی  شرم داشتن و آز 

 .  ( 8119 ، ص ۶، ج  1373

 معنای اصطلاحی  دو:  

 در فقه   « حیا » 

،      1۴1۵،  ی انصلاار )نلاک:  ی معروف فقهی نیلاز تصلاریح کلارده اسلات  ها نامه چنانکه مؤلف یکی از دانش 
فقها در آثار خود تعریف خاصی از »حیلاا« ارائلاه نلاداده و ظلااهرا  هملاان معنلاای  بیشتر  ،  ( 1۵۴ ، ص 1 ج 

کلاه آنهلاا را    انلاد کرده ، املاا گروهلای انلادک از فقهلاا ایلان واژه را معنلاا  اند کرده لاوی را از این واژه اراده 
، کسانی که تعریفی مشابه معنای لالاوی ارائلاه داده و حیلاا  به دسته تقسیم کرد: دسته نخست  توان ی م 

و    اند دانسلاته را از افعال خارجی و نفس خودداری از انجام کارهای زشلات از بلایم سلارزنش دیگلاران  
  اند دانسلاته دوم کسانی که تعریفی فراتر از معنای لاوی ارائلاه داده و حیلاا را از صلافا  نفسلاانی   دسته  

فلارد از تلارس نکلاوهش دیگلاران از رفتلاار ناشایسلات خلاودداری کنلاد. برخلای از   شود ی م که موجب 
ی  الهلاد علم شده از سوی فقهای دستۀ نخسلات بلاه ایلان شلارح اسلات: سلاید مرتضلای   تعاریف ارائه 

، در یکی از آثار خلاود حیلاا  ی در قرن پنجم هجری قمری امام بزر  و متکلم  ه ی فق ،  (  ۴3۶۔ 3۵۵) 
 گونه تعریف کرده است:  را این 

خاطر انجلالاام آن کلالاار اسلالات.  شلالادن بلالاه ، خلالاودداری از انجلالاام کلالااری از بلالایم سرزنش حیا 
از سلالارزنش اسلالات، وللالای آن را    مانلالادن  املالاان  در پلالای یلالاافتن راهلالای بلالارای  کلالاه در  حالی  در 
   . ( ۲۶9 ، ص ۲ ج ،     1۴0۵،  ی مرتض   د ی س )   ابد ی ی نم 

ی نیلاز در تعریلاف حیلاا  قملار هجلاری در قلارن هشلاتم  عه ی شلا هان ی ز فق ا ،  (  78۶۔ 73۴شهید اول ) 
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  « از بلایم سلارزنش اسلات  ی نفلاس از زشلات  ( انقبلااض گزیلادن ) گرفتگلای یلاا دوری ،  »حیا :  سد ینو ی م 
  بزرگلاان ، از   ( 1۲98۔ 1۲37)   ی نلایقزو   ی موسو   ی د عل ی س همچنین  .  ( 371 ، ص 7 ج ،      1۴30، اول  د ی شه ) 

 : د یگو ی م در تعریف حیا  ،  زدهم ی قرن س شیعه در    ن یا فقها و اصول 
از تلالارس   شلالاود ی م ، دگرگونی و انکساری اسلالات کلالاه بلالار انسلالاان علالاارض ]...[ حیا )شرم( 

خاطر انجام یا ترک کلالااری کلالاه نفلالاس  به  شدن مجازا  شدن یا کیفر و نکوهش و سرزنش 
 .  ( 3۵ ص ،      1۴19،  )قزوینی   کند ی م او را به آن دعو   

، فقیلاه و محلادث بلازر    (  1111۔ 1037، عتمه محمد بلااقر مجلسلای ) دوم  از جمله فقهای دسته  
 شیعه است که حیا را این گونه تعریف کرده است: 

)انقبلالااض( آن از کلالاار زشلالات و   ی در نفس است که موجب خلالاوددار  ی ملکه و صفت ، ا ی ح 
،  )عتملاه مجلسلای   شلالاود ی ، از تلالارس سلالارزنش م خلالاتف آداب  ی گزیدن آن از رفتارها دوری 
   .( 187 ص ، 8 ج ،      1۴0۴

، موضلاوع حکلام تکلیفلای  قاعلاده ، بنلاا بلاه  اینکه حیا از حالا  نفسانی یا افعال قلبی است   به   با توجه 
ی به حکلام تکلیفلای آن نشلاده  ا اشاره ،  ، در کلما  غالب فقهای امامیه و به همین دلیل  رد ی گ ی نم  قرار 

، روایا  حیا را با  ، دو تن از فقها و محدّثان بزرگوار شیعه در مجموعه روایا  فقهی خود است. البته 
،      1۴08،  ی ؛ نور 1۶9۔ 1۶۶ ، ص 1۲ ، ج     1۴09،  ی حرّ عامل  خ ی ش )نک:  اند آورده « عنوان »باب استحباب الحیاء 

، اسلاتنباط اسلاتحباب  استفاده کرد آنهلاا از مجملاوع ایلان روایلاا   توان ی م که از آن  ( ۴۶۶۔ ۴۶1 ، ص 8 ج 
  « ی که در آنها آمده است: »حیا از ایمان اسلات به روایات  نیز با توجه  ی معاصر برخی از فقها . اند کرده 

،  10۶ ، ص ۲ ج ،      1۴07،  ی نلای کل ) «  نلادارد   حیلاا که    ی ندارد کس   مان ی ا یا »  ( 1 ، ح 10۶ ، ص ۲ ج ،    1۴07، ی ن ی کل ) 
 .  ( ۲۴7 ص ،     1۴۲8،  م ی حک   یی طباطبا )   اند دانسته ایمان کامل  شرط  از امور مستحب و  ، حیا را  ( ۵ ح 

 در اخلاق  « حیا»

، زیرمجموعه عفت و حد میانلاه دو رذیللاه اختقلای  ، »حیا« از جمله فضایل اختقی در علم اخت  
رْ  شرمی( و » »وقاحت« )بی  ،  غزاللای ؛  3۶ ص ، تلاا بی ، ه ی مسلاکو  نک: ابلان ) « )حماقت یا سفاهت( است خ 

و  ابن    . ( 98 ، ص ۵ ج ،      1۴17،  ی کاشلاان   ض ی ف ؛ 99 ، ص 8 ، ج تا بی  سک  »املاا  :  سلاد ینو ی م   ا« ی »ح در تعریف    ه یم 
از سلارزنش و دشلانام    ز یلازشلات و پره   ی دادن کارهلاا  شدن نفس است از تلارس انجلاام  محدود ، ا ی ح 

   . ( 3۶ ص ،  تا بی ، ه ی ابن مسکو )   « ن ی راست 
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 : ست ، در تعریف حیا گفته ا ی نیز مهدی نراق   محمد  یٰ مول 

،  از انجلالاام محرملالاا  شلالارعی   آن   شلالادن نفلالاس و دگرگون خلالاودداری  ، به معنای  حیا )شرم( 
عقلی و عرفی به دلیل پرهیز از نکلالاوهش و سلالارزنش ]دیگلالاران[ اسلالات و آن اعلالامّ از تقلالاوا  

وللالای حیلالاا فراتلالار از آن    ، ، خودداری از گناهان شرعی اسلالات )پرواپیشگی( است؛ زیرا تقوا 
شلالاود و ایلالان از  اسلالات و خلالاودداری از املالاور ناپسلالاند عقللالای و عرفلالای را هلالام شلالاامل ملالای 

   . ( ۴7 ص ، 3 ج ، تا بی ،  )نراقی   های شریف نفس است صفت 
 نویسد:  ، می دارد  حیا قرار  که در مقابل   شرمی( »وقاحت« )بی ایشان در تعریف  

  نفس و دگرگلالاون   یی پروا ی دارد که به معنای ب  شرمی( قرار »وقاحت« )بی   ، ا« ی »ح  در مقابل 
 .  ( ۴۶ ص ،  3 ج ،  تا بی ،  )نراقی   ، عقلی و عرفی است نشدن آن از انجام محرما  شرعی 

 متون اسلامی در  « حیا» سه: 

را ملاورد توجلاه  )ع(    موسلایٰ  در مواجهه با حضر    )ع(    همراه یا حیای دختران شعیب  رفتن راه کریم  قرآن 
تْ فرماید: داده و می  قرار  اللا  حْیاءٍ ق  ت  ی اسلاْ للا  ی ع  مْش  ا ت  م  اه  حْد   إ 

تْه  اء  ج  لا   از آن دو زن   ی ...؛ پلاس یکلا  »ف 
 . ( ۲۵، آیۀ  قصص ۀ سور )   « ... : . لا نزد او آمد ]و[ گفت  ت داش ی که به آزرم گام بر م درحالی 

 :  د ی فرما ی م در تفسیر این آیه   )ره( طباطبایی   عتمه 
، برای رساندن عظملالات آن حاللالات  ره )بدون الف و لام( آورد ک « را ن لمۀ »استحیاء ک اینکه 

اسلالات کلالاه عفلالات و نجابلالات از طلالارز    ن یلالا ، ا بوده   ا ی رفتنش بر استح مراد از اینکه راه است و 
 . ( ۲۶ ص ،  1۶ ج ،     1390،  )عتمه طباطبایی بود    دا ی رفتنش پ راه 

، بابی خاص به احادیلاث وارد شلاده در ایلان  روایی شیعه های ، در مجموعه به اهمیت »حیا«  با توجه 
،  ۶8 ج ،      1۴03،  عتملالاه مجلسلالای ؛  107۔ 10۶ ، ص ۲ ، ج     1۴07،  کلینلالای ک:  )نلالازمینلالاه اختصلالااص یافتلالاه اسلالات  

در  .  ( ۴۶۶۔ ۴۶1 ، ص 8 ، ج     1۴08،  ی نلالالاور ؛  1۶9۔ 1۶۶ ، ص 1۲ ، ج     1۴09،  ی حلالالارّ علالالاامل   خ ی ؛ شلالالا337۔  3۲9 ص 
اند. در روایتی کلاه از املاام  دیگر برشمرده شده ، حیا و ایمان قرین و همراه یک بسیاری از این احادیث 

اند؛  »شرم و ایمان به هلام پیوسلاته ، در این زمینه چنین آمده است:  شده  نقل )ع(  صاد   و یا امام )ع(  باقر 
 . ( ۴ ، ح 10۶ ، ص ۲ ، ج    1۴07،  ی ن ی کل )   پی آن روانه شود«  هم در   ی ، دیگر گاه یکی از آنها برود  هر 

، از ایملاان اسلات و  شلارم » شلاده اسلات:   چنین نقلال )ع(  صاد    ، در این باره از امام در روایتی دیگر 
، همچنلاین در ایلان بلااره  حضر   آن   . ( 1 ح ،  10۶ ، ص ۲ ، ج     1۴07،  ی نلای کل )   ، در بهشت جای دارد« ایمان 
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 . ( ۵ ح ، 10۶ ، ص ۲ ، ج     1۴07، ی ن ی کل )   که شرم ندارد«   ی ندارد کس   مان ی »ا فرمودند:  
 .  است   مان ی ا ناپذیر  جدایی بلکه جزء ،  ی صفت اختق  ک ی تنها  نه  ا ی که ح   د ن ده ی نشان م   این روایا  

)ع(    رعایت شرم و حیا در روابط زن و مرد از چنان اهمیتی برخوردار اسلات کلاه امیرمؤمنلاان عللای 

عنوان حاکم اسلاتمی از مشلااهده برخلای از   ، به شده است  نقل )ع(    صاد   اساس روایتی که از امام  بر 
  ی »ا کشلاید کلاه  آشفت و بر سر مردم علارا  فریلااد ملای ، برمی پروایی داشت ها که نشان از بی صحنه 

خورنلاد. آیلاا شلارم  ی ، تنلاه بلاه تنلاه م ، بلاا ملاردان ها ام که زنان شما در گلاذرگاه مردم عرا ! خبردار شده 
در روایلالات    . ( ۴80، ص 3 ج ،  1390،  ی شلالاهر ی ر   ی ؛ محملالاد 6 ، ح 537 ، ص 5 ، ج     1۴07،  ی نلالای کل )   «   کنیلالاد ! ی نم 

کنیلاد و غیلار  نداریلاد کلاه زنلاان شلاما بلاه  ی آیا شرم نم » : فرمود ی م دیگری هم آمده است که ایشان 
  ی ؛ محملاد 6 ، ح 537 ، ص 5 ، ج     1۴07،  ی نلای کل )   آمیزنلاد !« ی هلاا در هلام م نزاکت ی رونلاد و بلاا ب ی بازارها م 

 . ( ۴81۔ ۴80، ص 3 ج ،  1390،  ی شهر ی ر 
ی اسلاتمی مراتلاب مختلفلای بلارای حیلاا برشلامرده شلاده کلاه  هلاا آموزه اسلات کلاه در  ذکر  ان ی شا 

ی الهلای و حیلاا از  هلاا ، حیلاا از حجّت ، حیلاا از فرشلاتگان ، حیلاا از خلاود از: حیا از ملاردم  اند عبار  
 . م ی کن ی م به هر یک از آنها اشاره    اختصار به خداوند متعال که در اینجا  

 حیا از مردم  

این مرتبه از حیا به معنای شرم و آزرم از انجلاام اعملاال ناپسلاند و زشلات در انظلاار عملاومی اسلات.  
، از انجلاام کارهلاایی کلاه موجلاب سلارزنش و  ، فرد به دلیل حفظ آبرو و احترام خود و دیگران واقع  در 

، یک گام اولیه در مسلایر کسلاب فضلاایل اختقلای  کند. این نوع حیا ، خودداری می شود نکوهش می 
 آید. حساب می به 

، نلااظر  و در اینجا هم به برخی از آنها اشاره کلاردیم   اند شده بیشتر روایاتی که در فضیلت حیا وارد  
، املاا افلازون بلار ایلان  گیرنلاد می  بلار  این مرتبه از حیلاا را هلام در   کم دست به این مرتبه از حیا هستند یا  

  ی »کسلاشده است، دربارۀ حیا از مردم چنین آمده اسلات:   نقل  )ع(  م علی ، در روایتی که از اما روایا  
 . ( 9081 ، ح ۴۴۲ ، ص ۵ ، ج 13۶۶،  )خوانساری   کند« ی شرم نم   ز ی ، از خداوند سبحان ن که از مردم شرم نکند 

، جاملاۀ  کلاس کلاه شلارم  »هلار انلاد: حضر  در روایت دیگری دربارۀ آثار شرم از مردم فرموده  آن 
د ی بش بر مردم پوشلای ، ع خود را بر او بپوشاند  ، حکملات  البلاغاه نهج ؛  ۲3 ، ص 8 ج ،    1۴07، ی نلای کل ) « ده مانلا 

آنکلاه از ملاردم پلاروا  » شده است:   نیز دربارۀ حیای از مردم چنین نقل )ع(    از امام حسن عسکری . ( ۲۲3
 ( 33۶ ، ص ۶8 ، ج    1۴03، )عتمه مجلسی   کند« ی نم ، از خدا نیز پروا  نکند 
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 حیا از خود  

تر از حیای از مردم است و به معنلاای شلارم و آزرم انسلاان از خلاودش اسلات.  این مرتبه از حیا عمی  
، از انجلاام گنلااه و اعملاال  بینلاد ، حتلای در خللاو  و هنگلاامی کلاه کسلای او را نمی فرد در این مرحله 

در ایلان بلااره نیلاز   بلاالای فلارد اسلات.  داری خویشتن  ۀ دهند نشان ، کند. این حیا ناپسند خودداری می 
 . م ی کن ی م روایا  متعددی وارد شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره  

  شلاتن اسلات« یتلاو از خو   ی ا یلا، ح ا ی ن ح یباتر یز » شده است:   در این باره چنین نقل )ع(  از امام علی 
:  د یلافرما ی م حضلار  در روایلات دیگلاری در ایلان زمینلاه   . آن ( 311۴ ، ح ۴۲۲ ، ص ۲ ، ج 13۶۶، )خوانساری 

 . ( ۴9۴۴ ، ح ۴18 ، ص 3 ، ج 13۶۶، )خوانساری   مان است« ی ، ثمرۀ ا از خود   ی آدم   ی ا ی »ح 

 حیا از فرشتگان  

، یکلای از اعتقلاادا  اساسلای در اسلاتم  باور به وجود فرشتگان و حضور دائلام آنهلاا در کنلاار انسلاان 
است. این مرتبه از حیا به معنای شرم و آزرم از انجام گناهان در حضور فرشلاتگان الهلای اسلات کلاه  

 کنند. همواره ناظر بر اعمال انسان هستند و آنها را ثبت می 
ین   می در این زمینه  ک یم  ق آن  ب  ات 

ا کلا  ام  ر  ین  ک  ظ  اف  ح  مْ ل  یْک  ل  نَّ ع  إ  ون  ی  فرماید: »و  للا  فْع  ا ت  ون  ملا  ملا  و  ؛  عْل 
  [ سلاندگان ]اعملاال شلاما یکلاه نو  ی بزرگلاوار  [ اند: ]فرشلاتگان ]گماشته شلاده[  ی قطعا  بر شما نگهبانان 

 . ( 1۲۔ 10، آیۀ  سوره انفطار )   « دانند ی ، م د ی کن ی آنچه را م ؛  هستند 
ا : د ی فرما ی م و نیز در آیۀ دیگری  یدٌ ی  »م  ت  یبٌ ع  ق  یْه  ر  د  لاَّ ل  وْلٍ إ  نْ ق  ظ  م  را بلاه    ی چ سلاخن ی [ ه ی ]آدم ؛  لْف 

در روایلاا   .  ( 18، آیلاۀ  سلاوره   )   [« کنلاد ی آماده نزد او ]آن را ضلابط م  ی مگر اینکه مراقب  ، آورد ی لفظ درنم 
و لزوم شرم از آنهلاا تأکیلاد شلاده اسلات. در روایتلای کلاه از   ها انسان نیز بر نظار  فرشتگان بر اعمال 

کلاه بلاا    ی ا د از دو فرشته ی یک از شما با  هر » : م ی خوان ی م ، در این زمینه شده است  نقل  )ص( پیامبر خدا 
ا  یلاح   ، ، همچنان که از دو همسآیۀ خوب خود کلاه شلاب و روز در کنلاارش هسلاتند ا کند ی خود دارد ح 

 . ( ۵7۵1 ، ح 118 ، ص 3 ، ج     1۴13،  )متقی هندی   کند« ی م 

 های الهی  حیا از حجّت 

و اولیلاای الهلای اسلات کلاه  )ع(    ، ائملاه اطهلاار )ص(  اکلارم  این مرتبه از حیا به معنای شرم و آزرم از پیامبر 
، خلاود را هملاواره در محضلار ایلان  گاه اراده و اوامر خداوند بر روی زمین هستند. مؤمن واقعی تجلی 
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  کنلاد. ، پرهیلاز می رضایت آنهلاا شلاود  بیند و از انجام اعمالی که موجب ناراحتی و عدم بزرگواران می 
 :  د ی فرما ی م دربارۀ آگاهی پیامبر خدا و گروهی از مؤمنان از اعمال بندگان   ک یم  ق آن 

اد   ه  الشلالاَّ ب  و  یلالاْ م  الْا  ال  ی علالا  ل   إ 
ون  دُّ ر  ت  س  ون  و  ن  ؤْم  الْم  ه  و  ول  س  ر  مْ و  ک  ل  م  ه  ع  ی اللَّ ر  ی  س  وا ف  ل  لْ اعْم  ق  ة   و 

ون  ی  ف   ل  عْم  مْ ت  نت  ا ک  م  مْ ب 
ک  ئ  ب  امبر  ی زودی خدا و پ د که به ی [ بکن د ی خواه ی م   ی و بگو: »]هر کار ؛ ن 

نهلالاان و آشلالاکار    ی دانلالاا   ی سلالاو زودی به نگریسلالات و بلالاه   او و مؤمنان در کردار شما خواهند 
 . ( 10۵، آیۀ  توبه   ۀ سور )   « آگاه خواهد کرد   ، د ی داد ی پس به آنچه انجام م ؛  د یشو ی ده م ی بازگردان 

  )ص(  اکلارم  در تفسیر این آیۀ شریفه وارد شده بر آگلااهی پیلاامبر )ع( در روایا  متعددی که از اهل بیت 
ر از  ی ابوبصلاکلاه    ی تلای در روا از اعمال نیک و بد مردملاان تصلاریح شلاده اسلات. از جمللاه  )ع(  و امامان 

 :  آمده است ن  ی چن کرده در این زمینه  نقل )ع(   صاد   امام 
امبر خلالادا لا درود خلالادا بلالار او و خانلالادانش  ی بندگان هر صبحگاه بر پ   ۀ ک و بد هم ی اعمال ن 

است کلالاه: »و بگلالاو ]هلالار    ی تعال   ی ن سخن خدا ی د. ا ی شود. پس مراقب باش ی باد لا عرضه م 
نگریسلالات«    امبرش در کردار شما خواهنلالاد ی خدا و پ   ی زود د که به ی بکن  د[ ی خواه ی م   ی کار 
 . ( 1 ح ،  ۲19 ، ص 1 ، ج     1۴07،  ی ن ی )کل 

ماعه نقل م همچنین  خلادا لا درود خلادا بلار او و   ۀ فرمود: چرا فرستاد )ع(  صاد   امام  ی کند که روز ی س 
ن  ی د: چگونلاه ملاا او را انلادوهگ ی پرسلا  ی ن هنگام ملارد ی در ا  د « یساز ی ن م ی خاندانش باد لا را اندوهگ 

حضلار    د که اعملاال شلاما بلار آن ی دان ی مگر نم : » ند فرمود  به او  حضر  در پاسخ  م  و آن یساز ی م 
ن  ی شلاود  پلاس فرسلاتاده خلادا را انلادوهگ ی ن ملای ، اندوهگ ند ی در آن بب  ی شود و چون گناه ی عرضه م 

 .  ( 3 ، ح ۲19 ، ص 1 ، ج     1۴07، ی ن ی )کل   د« ید و او را شادمان ساز ی نکن 
 :  م ی خوان ی م ی در این باره چنین  گر ی ت د ی در روا 

  ی »]هلالار کلالاار :  د ی فرما ی م این سخن خدای عزّ و جلّ پرسیدم که  دربارۀ )ع(   از امام صاد  
«  نگریست   امبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند ی زودی خدا و پ د که به ی [ بکن د ی خواه ی م 

 . ( ۲ ، ح ۲19 ، ص 1 ، ج     1۴07،  ی ن ی )کل ، امامان هستند  ( مؤمنان فرمود: مراد از ایشان ) 
از  )ع(  ، تردیلادی در آگلااهی کاملال پیلاامبر و اهلال بیلات  به آیۀ شریفه و روایاتی که ملارور شلاد  با توجه 

کلاه از ایلان    اند خواسلاته رو، پیشلاوایان دیلان از ملاردم  هملاین  و از  مانلاد ی نم ، بلااقی اعمال روزانه مردم 
:  د یلافرما ی م   دین در این بلااره )ع(    امام صاد    بزرگواران شرم و از اعمال ناشایست دوری کنند؛ چنانکه 

، بلاه هلاوش  براین بنلاا   . رسلاد ی م   )ص( امبر خدا  ی ت پ یبه رؤ   -  ک و بد ی از ن  - بندگان  ی کارها  ، هر بامداد » 
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،  )عتملاه مجلسلای   امبرش عرضلاه کنلاد« ی ن که کار زشت بر پ ی د شرم کند از ا ی ک از شما با ی د و هر ی باش 
 . ( ۴۴ ، ح 1۴9، ص 17ج ،      1۴03

 حیا از خداوند متعال  

»حیا« است و به معنای شرم و آزرم مطل  از خداوند متعلاال اسلات.   ۀ ترین مرتب این بالاترین و کامل 
بینلاد و بلاه دلیلال عظملات و کبریلاایی  ، خداوند را همواره ناظر بر اعملاال خلاود می فرد در این مرحله 
، ریشلاه در  کنلاد. ایلان حیلاا گونلاه نافرملاانی و گنلااه پرهیلاز می  کران او از هر های بی الهی و نیز نعمت 

 معرفت عمی  به خداوند و تقوای الهی دارد. 
بلار آگلااهی و    کا یم  ق آن ، در آیا  متعدد  خداوند متعال برای بازداشتن مردم از اعمال ناشایست 

بودن خود نسبت به همه اعملاال نیلاک و   اطتع خود از اعمال پنهان و آشکار بندگان و شاهد و ناظر 
؛ سلاوره   117، آیلاۀ  ؛ سلاورۀ مائلاده 1، آیۀ  ؛ سورۀ نساء 7، آیۀ  ؛ سورۀ مجادله ۴، آیۀ  د ی ک: سورۀ حد )ن بد آنان تأکید کرده است 

ه   » :  د ی فرما ی م در یکی از آیا     ( 7۴، آیۀ  ؛ سورۀ نحل 77، آیۀ بقره  نَّ اللَّ م  أ  ر  ا  ی  لا  ج  م  م  ا  ی  عْل  ملا  ون  و  رُّ ون   ی  سلا  نلا  عْل 
ه  لا    نَّ ین  ی  إ  ر  کْب 

ت  سلاْ بُّ الْم  و آنچلاه را آشلاکار    دارنلاد ی سلات کلاه خداونلاد آنچلاه را پنهلاان م ی شلاک ن ؛  حلا 
 . ( ۲3، آیۀ  نحل ۀ  سور )   « دارد ی و او گردنکشان را دوست نم   داند ی ، م سازند ی م 

، در روایلاا ، بلار للازوم شلارم از خداونلاد و دوری از معصلایت تأکیلاد شلاده و از  بر همین اساس 
،  ا یلان ح ی»برتلار ، در ایلان زمینلاه چنلاین آملاده اسلات:  شلاده  نقلال )ع(     جمله در روایتی که از امام عللای 

 . ( ۴9۴۴ ، ح ۴18 ، ص 3 ج ، 13۶۶، ی )خوانسار   کردن از خداست«  ا ی ح 
ا  یلااو بلار تلاو تواناسلات و از او ح  ؛ چلاون »از خدا بترس : د ی فرما ی م نیز در این زمینه )ع(  امام سجاد 

از املاام موسلای  .  ( 71 ، ح 33۶ ص ،  ۲۲ ، ج     1۴03،  )عتملاه مجلسلای   ک اسلات« یلازیلارا کلاه بلاه تلاو نزد ؛ کن 
د همچنلاان کلاه در آشلاکار از  ی ا کن ی در نهان از خدا ح » شده است:   نیز در این باره چنین نقل )ع(   کاظم 

 . ( 39۴ ص ،      1۴0۴،  ی ابن شعبه حران )   د« ی کن ی ا م ی مردم ح 

کنلاد و  پیوسلاته هسلاتند کلاه هلار یلاک دیگلاری را تقویلات می هم ای به ، زنجیره حیا  یادشده  مراتب 
بلاا رشلاد  ،  دیگلار  بیان  به .  انجامد می   ها ی زشت ی کامل و ترک همه گناهان و  دار شتن یبه خو  ، نهایت  در 

 یابد. ، دست می ست حیا به حیای از خداوند که بالاترین مرتبه    ج یتدر ، انسان به تر در مراتب پایین 
،  ، در لالات )شلارم یلاا آزرم(   « حیا » گفت:    توان ی م ،  شده در این قسمت  به مباحث مطرح  با توجه 

کلاه معملاولا  بلاه هنگلاام    شلاود ی م ، گرفتگلای یلاا انکسلااری اطلات   ، به حالت دگرگونی فقه و اخت  
و از    شلاود ی م ، به دلیل بیم از سرزنش و نکوهش دیگران در انسان ایجلااد  ارتکاب کارهای ناشایست 
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، حیلاا از املاور پسلاندیده و فضلاایل اختقلای  . در عللام اخلات  کنلاد ی م ارتکاب آن کارها جلوگیری 
املاا در  ،  سلات ی مسلاتقل ن   ی فلای موضلاوع حکلام تکل   ا ی خود ح چه  در علم فقه نیز اگر  . رود ی م شمار  به 

، حیلالاا از آثلالاار  . از دیلالادگاه روایلالاا  کنلالاد ی م   فلالاا ی ا   ن ی اد یلالاتحقلالاّ  واجبلالاا  و تلالارک محرملالاا  نقلالاش بن 
،  از ملاردم   ا یلاانلاد از: ح برشمرده شده کلاه عبار  آن    ی برا  ی مراتب مختلف  ناپذیر ایمان است و جدایی 

 ی. اله   ی ها از حجّت   ا ی ح  و   از فرشتگان   ا ی ، ح از خود   ا ی ح 

 ی( خودنگهدار ) فاف  ع  ب(  

 معنای لغوی یک:  

)نلاک:  « آملاده اسلات  خودداری از حلارام » »عفت« به معنای    و «  فاف »ع  ،  عربی های  نامه در بیشتر واژه 
،  ی وم یلاّ ؛ ف 393، ص 1۲، ج     1۴1۴،  ی د یلازب ی ن ی ؛ حس 10۲، ص ۵ ، ج 137۵، ی ح ی ؛ طر ۲۵3، ص 9 ، ج    1۴1۴، منظور  ابن 

یک حاللات نفسلاانی  ،  اند: »عفاف برخی نیز گفته   . ( 180 ، ص 8 ج ،  13۶8،  ی ؛ مصطفو ۴18 ، ص ۲ ، ج   141۴
  . ( ۵73، ص     1۴1۲،  ی راغلاب اصلافهان ) «  شلاود است که مانع از تسلط شهو  و هوای نفسانی بر انسان می 

بلارای    تی ، حصلاول حلاال عفلااف نیز در تعریفی مشلاابه آملاده اسلات: »  الکافی در شرح کتاب شریف 
  . ( 311 ، ص 7 ، ج     1۴۲1،  ی مازنلادران ) «  شلاود   بر نفس ناممکن ملای شهو   ه غلب است که با وجود آن  نفس 

،  ، »پارسلالاایی« « ی نملالاودن ی پارسلالاا ، » « بلالااز ایسلالاتادن از حلالارام » بلالاه  هلالام عفلالااف  در زبلالاان فارسلالای  
 .  ( 1۴081 ، ص 10 ج ، 1373،  دهخدا )  معنا شده است   داری« « و »خویشتن دامنی پاک » 

 معنای اصطلاحی   :دو

 عفاف در فقه 

،  و شاهد   جماعت   امام فقهای امامیه در ابواب مختلف فقه و از جمله در بحث از شرط عدالت برای  
عنوان یکی از ارکان عدالت برشمرده شده   که در آن رعایت عفاف به )ع ( صاد   به روایت امام  با توجه 

در    »عفاف« معنای اصطتحی    شدن   روشن . برای  اند پرداخته ، به بررسی معنای عفاف و عفت  است 
:  م ی کن ی ملا، کلملاا  فقهلاا در ذیلال ایلان روایلات را بررسلای  و در ادامه )ع(    صاد   ، ابتدا روایت امام فقه 

 حضر  چنین روایت کرده است:   از آن ،  )ع( صاد    ابی یعفور از اصحاب امام  بن  عبداللّه 
شلالاناخته  ملالارد در میلالاان مسلالالمانان    علالادالت  یلالا از چلالاه طر عرض کردم:  )ع(    صاد   به امام 
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فرملالاود: او را بلالاه داشلالاتن      رفته شود ی پذ به سود و زیان آنان  شهادتش  ، جه ی ، تا در نت شود ی م 
داشتن شکم و شهو  و دسلالات و زبلالاان  و نگه  ی( خود نگهدار عفاف ) و  ( ا ی ح ی ) پوش پرده 

ره که خداونلالاد بلالار آنهلالاا  ی از گناهان کب  کردن ی ن با دور ی د و همچن ی ]از حرام و ناروا[ بشناس 
،  از پلالادر و ملالاادر  ی ، نافرملالاان ی ، ربلالااخوار ، زنلالاا ی خوار داده است؛ مانند شراب  ش آت  ۀ وعد 

،  38 ص ،  3 ج ،      1۴13،  صلالادو   شلالایخ )   شلالاود ی نهلالاا شلالاناخته م ی دان جهلالااد و جلالاز ا یلالا فلالارار از م 
   . ( ۵9۶ ح ،  ۲۴1 ص ، ۶ ج ،      1۴07، طوسی  شیخ ؛  3۲80 ح 

نظر وجود دارد؛ برخی از فقهلاا معتقدنلاد کلاه  در استنباط از این روایت در بین فقهای امامیه اختتف 
صدد ارائه تعریفی منطقی )بیان حد و رسم( از عدالت و بیلاان ماهیلات و حقیقلات آن   این روایت در 

تر و عفلااف بوده است و مراد از عدالت در این روایت  « هلام  ، ملکه یلاا هیئلات نفسلاانی اسلات و »سلا 
،  3 ج ،    1۴11،  ی انصلالاار   خ ی شلالا؛  ۲۵8 ص ،  ۲ ج ،    1۴1۵،  ی انصلالاار   خ ی شلالانلالاک:  )   ظهلالاور در حاللالات نفسلالاانی دارد 

ی شلااخص ایلان دسلاته از  هلاا چهره عنوان یکی از  ، به  ( 1۲81–1۲1۴) شیخ انصاری  . ( 19۵۔ 188 ص 
 :  کند ی م گونه تعریف  ، عفاف و عفت را این فقها 

از صفا  نفسانی است و مراد از آن ملکه )حالت ثابت نفسلالاانی( خلالاودداری از   « عفت » 
، مجلالارّد تحقلالاّ  آن در  شکم و شهو   . همچنان که مراد از بازداشتن )کفّ( هاست ی زشت 

، بلکه مراد از آن این است که این وصف در شخص ثابت باشلالاد و در او  نیست  زمان  ک ی 
 . ( ۲۵8 ص ، ۲ ج ،    1۴1۵،  ی انصار   خ ی ش )   باشد که موجب بازداشتنش شود  حالتی ایجاد شده 
از  ، عبلاار  اسلات  عفلااف گونلاه معنلاا کلارده اسلات: » ، عفلااف را این یکی دیگر از فقهای ایلان گلاروه 

،      1۴19،  ی نلایقزو ) خاطر تلارس و شلارم از او«  ، به نفس از آنچه خدای تعالی حرام کرده است  بازداشتن 
  ی اصلاول   ی فلایتعر   ۀ صدد ارائلا تنها در   ت ی روا ی دیگر از فقها بر این باورند که این ا دسته البته،  (.3۶ ص 

ملاراد از علادالت در روایلات یادشلاده  شناخت و کشف عدالت بلاوده اسلات و   ی ها راه  ان ی و ب  ی و لاو 
، بلکلاه صلارف عملال بلاه احکلاام شلارع و اسلاتقامت در سلالوک جلااده  ملکه یا هیئت نفسانی نیست 

،  )موسلاوی خلاویی ، نه از حالا  نفسلاانی  « هم از افعال خارجی هستند شریعت است و »ستر و عفاف 
  « عفلات » ،  ، از فقهای شاخص این گلاروه  (   1۴13۔ 1317. محق  خوئی ) ( ۲۲3۔ ۲۲1 ، ص 1 ج ،   1۴18

 :  کند ی م گونه تعریف  را این 

، به معنلالاای خلالاودداری از محرملالاا  اسلالات و آن از افعلالاال خلالاارجی اسلالات و از  « » عفاف 
،  عفیلالاف ، براین ؛ بنلالاا افعال نفسانی نیست تا چه رسد به اینکلالاه از صلالافا  نفسلالاانی باشلالاد 

کلالاه عفلالات    انلالاد گفته ، علمای اخت   . بله شود ی نم کسی است که در خارج مرتکب حرام 
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عفلالااف    م ی تلالاوان ی نم بین آنهاسلالات و ملالاا    دا ی نو پ از صفا  نفس است، ولی این اصطتحی  
   . ( ۲۲3  ، ص 1 ج ،    1۴18،  )موسوی خویی را بر آن حمل کنیم  )ع(   وارد شده در کلما  امامان 

:  سد ینو ی م به روایت یاد شده در تعریف عفاف    ، با توجه یکی دیگر از فقهای برجسته این گروه 
، ایلالان اسلالات  شلالاود ی م ظاهر  -به مناسبت حکم و موضوع  با توجه  -آنچه از این صحیحه 

، خودداری از ارتکاب محرملالااتی اسلالات کلالاه خلالادای تعلالاالی  در اینجا  »عفاف« که مراد از 
   . ( ۵۲7 ، ص ۲ ج ،    1۴1۵،  ی منتظر ) حرام کرده است؛ نه عفاف اختقی  

اسلااس هلار یلاک از دو دیلادگاه   کلاه حکلام شلارعی عفلااف بلار   شلاود ی م در اینجا این پرسش مطلارح  
بلاه دیلادگاه نخسلات کلاه عفلااف را ملکلاۀ نفسلاانی خلاودداری از   بلاا توجلاه  رسد ی م چیست  به نظر 

،  ، امری مستحب اسلات؛ زیلارا بلاه تعبیلار برخلای از فقهلاا گفت که عفاف  توان ی م ، داند ی م محرما  
، ترک محرملاا  اسلات؛ نلاه تحصلایل ملکلاه یلاا حاللات ثابلات نفسلاانی  آنچه بر انسان واجب است 

:  سد ینو ی م  .( در این باره   1۲31۔ 11۵0خودداری از محرما . میرزا )محق ( قمی ) 
ا و  یلالا تلالارک حلالارام اسلالات و املالاا نفلالاس را مه ،  ی ست که آنچه واجب است بر آدملالا ی ن   ی و شک 

  ۀ ظلالااهرا  »عفلالااف« ملکلالا ]...[ و  پس آن مستحب است. ، ترک حرام  ی کردن از برا  مستعد 
معللالاوم اسلالات کلالاه    ، بلکلالاه ست ی ل ملکه معلوم ن ی امتناع از محرما  است و وجوب تحص 

 . ( ۴77 ص ،  ۲ ج ،  1371، ی قم   ی رزا ی م ) مستحب است  
« عفلااف » گفت کلاه    توان ی م ،  داند ی م دوم که عفاف را نفس خودداری از محرما    به دیدگاه   با توجه 

امری واجب است. برداشت برخی از فقها و محدّثان امامیه از روایا  ایلان بلااب هلام هملاین بلاوده  
، ص  11 ج ،      1۴08،  ی نلاور ؛  3۶0۔ 3۵۵، ص  ۲0 ج و    ۲۵۲۔  ۲۴9، ص  1۵ ، ج    1۴09، ی حلارّ علاامل  خ ی نلاک: شلا) است 

   . ( 3۵8۔ 3۵۶، ص 1۴   ج   1۴09،  ی حرّ عامل  خ ی ؛ ش ۲77۔ ۲7۴

 عفاف در اخلاق 

، یکلای از صلافا  پسلاندیده  ی چهارگانه اخت  ها ه ی پا ، عفت یکی از اصول و از نظر علمای اخت  
ه شرعی و عقلی انسان  ر  «  ، حلاد تعلاادل قلاوّه شلاهو  و حاللات میانلاه بلاین دو صلافت نکوهیلاده »شلا 

مود  1 ( ی پرست شهو  )  ،  8 ج ،  تلاا ، بی ی ؛ غزاللا3۶، ص تلاا بی ، ه ی مسلاکو  نک: ابلان ) است 1( ی ن یگز عزلت « ) و »خ 

ه«،   . 1 ر  متابعت آدمی قوه شهویه خود را در هر چیلالازی کلالاه میلالال بلالاه آن    و عبار  است از   شهویه است   ۀ طرف افراط قو »ش 
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   . ( 3۲1 ، ص 1371، ی ؛ نراق 17 ، ص ۲ ، ج تا بی ، ی ؛ نراق 98 ، ص ۵ ، ج     1۴17،  ی کاشان  ض ی ؛ ف 98 ص 
و  ابوعلی  معروف به ، ی محمد راز  بن  احمد  سک  ،  ملاور  ، لسوف ی ف ، م ی حک ،  (  ۴۲0۔ 3۲0)  ه یم 

 :  سد ینو ی م   « عفت » ی در تعریف  ران ی نامدار ا  ب ی و اد   ب ی طب 
ه ، پس آن حد میانه بین دو صفت نکوهیده  و اما عفت  ر  ملالاود  »ش  شلالاهو  اسلالات.  «  « و »خ 

ه مراد از  ر  از آنچه سزاوار و شایسته اسلالات و ملالاراد    شدن   خارج در لذا  و   شدن  « غر  »ش 
مود  از  سوی لذ  زیبایی است کلالاه بلالادن انسلالاان در  ، بازایستادن از حرکت به  شهو    « »خ 

اند  دانسلالاته و عقلالال هلالام آن را جلالاایز    عت یشلالار   صاحب حد ضرور  بدان نیازمند است و  
 . ( 3۶ ص ، تا بی ،  ه ی ابن مسکو ) 

 :  سد ینو ی م نیز در این باره   عه ی ش  ه ی ، مفسّر و فق محدث ،  (   1091 ۔ 1007فیض کاشانی ) 

، عفلالات و علالادل  ، شلالاجاعت ی اساسی اخت  چهار چیز است: حکملالات ها ه ی پا اصول و 
  ض ی فلا) شدن قلالاوّه شلالاهو  بلالاه تأدیلالاب عقلالال و شلالارع اسلالات  ، مؤدب « عفت » ]...[ مراد از 

 .  ( 98 ص ، ۵ ج ،     1۴17، ی کاشان 
، ادیب و از علملاای شلااخص اخلات   ، فیلسوف فقیه   .( 1۲09۔ 11۴۶) همچنین مت مهدی نراقی 

 است:   گفته   « عفت » در تعریف 
دهلالاد؛  ملالای دسلالاتور  به آن  عقل  هر آنچه که  بودن قوّه شهو  در برابر   م ی ، یعنی تسل »عفت« 

آن از    ی خلالاوددار   و   ی فلالا ی ک  نظلالار  و چلالاه از  ی کملالا  نظلالار  چلالاه از ، ی جنس  زش ی در خوردن و آم 
همان حدّ اعتلالادال اسلالات کلالاه در عقلالال و شلالارع  ،  ن ی کند و ا ی م  ی هرآنچه که عقل از آن نه 

 .  ( 17 ص ، ۲ ج ، تا بی ،  ی نراق )   ستوده و نیکوست 

 ی در متون اسلام عفاف  :سه
گونلاه   از هلار شلاکم و شلارمگاه  بر فضیلت عفاف و ضرور  حفلاظ )ع( در قرآن و روایا  معصومین 

متعال بلاه کسلاانی کلاه امکلاان   خداوند   ق ان ک یم، آلودگی به گناه تأکید شده است. در یکی از آیا  
، عفلات ورزنلاد و  شلادن ایلان امکلاان  کند تا زمان فلاراهم ، سفارش می ازدواج برای آنها فراهم نیست 

 
    . ( 310 ص ، 1371 ، ی نراق )   شهو  شکم و فرج و حرص مال و جاه و زینت و امرال اینها   از  خواند، کند و آدمی را به آن می می 

مود«، » .  1 و سستی از قدر    رم ،   به جهت سد    کوتاهی کردن در تحصیل نمودن قدر ضرور  از قو ،   عبار  است از خ 
 (. 319  ص ،  1371  ، ی نراق )   و قطع نسل شود   و تضییع عیال   به حدی که منجر به برطرف شدن قوّ  ؛  لازم در شهو  نکاح  
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ه  » خود را از آلودگی حفظ کنند:  ل 
ضلاْ ن ف  ه  ملا  م  الللاَّ یه  ی یاْن  تَّ کاحا  ح  ون  ن  د  ین  لا  یج  ذ 

ف  الَّ عْف  لْیسْت  و  ؛  و 
نیلااز  ، باید عفت ورزند تلاا خلادا آنلاان را از فضلال خلاویش بی یابند که ]وسیله[ زناشویی نمی  کسانی 
 . ( 33، آیۀ  نور   ۀ سور ) «  گرداند 

های روایلای شلایعه  تأکید فراوانی بر حفظ عفاف شده تا آنجا که در کتاب  )ع( در روایا  اهل بیت 
،  عتملاه مجلسلای ؛  80۔ 79 ، ص ۲ ، ج     1۴07،  کلینلای ک:  )نلا  بابی خاص به این موضوع اختصاص یافته است 

،  ی نلالاور ؛  3۶0۔ 3۵۵ ، ص ۲0 ج و    ۲۵۲۔  ۲۴9 ، ص 1۵ ، ج     1۴09،  ی حلالارّ علالاامل   خ ی شلالا؛  ۲7۴۔ ۲۶8 ، ص ۶8 ج ،      1۴03
در  )ع(   ، از املاام محملاد بلااقر در یکی از این روایلاا   . ( 3۵8۔ 3۵۶ ، ص 1۴ و ج  ۲77۔ ۲7۴ ، ص 11 ج ،    1۴08

ت شلاکم و شلارمگاه  ی خداوند بلاه چیلاز چنین روایت شده است: »  « عفاف » فضیلت  ،  برتلار از عفلاّ
در ایلان    ر ی بصلا ، به نقلال از ابلاو . در روایتی دیگر ( 1 ، ح 79 ، ص ۲ ، ج    1۴07، )کلینی « عباد  نشده است 

 زمینه چنین آمده است:  
عرض کرد: من در کار عباد  ضلالاعیف هسلالاتم و  )ع(    ( امام باقر ابوجعفر ) مردی خطاب به 

حضلالار  در   آن   کنم[ که جلالاز حلالاتل نخلالاورم. اما امیدوارم ]و سعی می ،  گیرم کم روزه می 
  1۴07، )کلینلای  فرمود: چه کوشش و عبادتی بهتر از عفّت شکم و شلالارمگاه اسلالات   پاسخ 

 (.۴ ح ، 79 ، ص ۲ ، ج   
، ایلان واژه  »عفت« در روایا  این است کلاه در بیشلاتر ملاوارد   ۀ توجه دربارۀ موارد کاربرد واژ قابل  ۀ نکت 

و    ی خلالاوار از حرام   ی »بطلان« )شلاکم( و »فلارج« )شلارمگاه( و در معنلاای »دور   ی هلاا بلاه هملاراه واژه 
،  1۵ ، ج     1۴09،  ی حلارّ علاامل   خ ی شلا)نلاک:    کاررفته است از روابط نامشروع جنسی« به  ی « و »دور ی پرخور 

،  کلالالاه عفلالالات   دهلالالاد ی ایلالالان موضلالالاوع نشلالالاان م   . ( 13و    11 ، ح ۲۵1 ؛ ص 8و    ۶ ، ح ۲۵0 ؛ ص 3۔ 1 ، ح ۲۴9 ص 
اسلات    -اعم از شهو  شکم و شلاهو  جنسلای   - در قلمرو شهو   داری خویشتن خودنگهداری یا 

 . ( 3۴ ، ص 1383،  )نک: پسندیده 
،  ی عربلای ها ناملاه لات ، به این شرح است: در بیشتر شده در این قسمت  ختصه مطالب مطرح 

فاف  « به معنای خودداری از حرام آمده است. علملاای اخلات  نیلاز معملاولا  عفلااف را صلافت و  »ع 
،  شلاود ی م که موجب تسلالیم شلاهو  در برابلار عقلال و شلارع    اند دانسته حالت ثابت نفسانی )ملکه(  

فاف اختتف  : عفلااف از  انلاد گفته نظر دارند؛ برخی معنای لاوی را برگزیده و ولی فقها در تعریف ع 
، برخی نیز به معنای اختقلای متمایلال شلاده و عفلااف را  افعال خارجی است و نه از صفا  نفسانی 

  تلاوان ی م )ع(  به کلااربرد ایلان واژه در روایلاا  اهلال بیلات    ، اما با توجه اند دانسته صفت یا ملکه نفسانی 
املاری   « عفلااف » ، بلاه دیلادگاه نخسلات  اسلات. بلاا توجلاه  تر ک یلانزد گفت که دیدگاه نخست به واقع 

 امری مستحب است.   « عفاف » ، دوم  به دیدگاه   واجب، ولی با توجه 
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 ج( 
 

 یرت  غ

 معنای لغوی   : یک 

یر   ،      1۴1۴،  منظلاور  ابلان نلاک:  )  « در لات به معنای حمیت )مردانگی و جلاوانمردی( آملاده اسلات »غ 
  ی علای ر  را بلاه »نفلار  طب یلاغ از اهل لالات،    ی .  برخ ( 333 ، ص 7 ، ج    1۴1۴، ی د ی زب ی ن ی حس ؛ ۴1 ، ص ۵ ج 

،  ی حلای طر )   انلاد ف کرده یلا، تعر کلاه محبلاوب اوسلات«   ی ز ی در چ   ی گر ی خل فرد از مشارکت د از ب   ی ناش 
ت و محافظلات از آبلارو و نلااموس و دفلااع از آنهلاا در  ی ، حما ر  ی غ   ی . از نمودها ( ۴3۲ ، ص 3 ج ، 137۵
برخلای    .( ۶33 ، ص ۵ ج ،    1۴01۔ 1381،  )ع(  بیلات  بر مذهب هل   ی مؤسسه دائرة المعارف فقه استم )  گانه است ی برابر ب 

حمیلات و محافظلات عصلامت و آبلارو و    ی ا زبانلاان بلاه معنلا، در تلاداول فارسلای اند: »غیر  نیز گفته 
   . ( 1۴90۵ ، ص 10 ج ، 1373،  دهخدا ) «  ناموس و نگاهداری عز  و شرف ]است[ 

 معنای اصطلاحی   :دو

 غیرت در فقه 

ی فقهی کمتر به تعریف غیر  پرداختلاه شلاده و ظلااهرا  هملاان معنلاای لالاوی مفلاروض  ها کتاب در 
، معملاولا  هملاان معنلاایی را ذکلار  انلاد پرداخته انگاشته شده است. فقهایی هم که به تعریف ایلان واژه  

بلاه محملاد تقلای    تلاوان ی م ، در ایلان زمینلاه  نمونلاه  لات آملاده اسلات. بلارای  که در کتب اهل   اند کرده 
،  ی مجلسلا)عتملاه  ی  هجلار  ازدهم ی در قرن  عه ی از فقها و محدّثان بزر  ش ،  (  1070۔ 1003) مجلسی 

  8۶۵) و محقّ  کرکی یا محقلاّ  ثلاانی   ( 7۶3 ، ص ۲۲ ج ،   1۴09) فیض کاشانی ، ( ۲3۴ ، ص 9 ج ،   1۴0۶
،  11 ج ،      1۴1۴ی ) در عصلالار صلالافو   عه ی مشلالاهور شلالا  ی ، از فقهلالاا و علملالاا  (   9۴0۔     870  ا یلالا

  نفلاس  علاز  و بزرگلاواری و   ت( میلاّ مردانگی و جلاوانمردی )ح  را  « غیر  » اشاره کرد که  ( ۲۵9 ص 
ه( تعریف   نف   .  اند کرده )ا 

  ی عبار  است از تلاتش بلارا  ر  ی »غ : سد ینو ی م  « غیر  » یکی از فقهای معاصر نیز در تعریف 
   . ( ۵18 ، ص 1 ، ج 138۶،  ی خراسان   د ی وح )  حفظ آنچه حفظ آن لازم است« 

، املاا دو تلان از فقهلاا  اند نکرده   اظهارنظر  صراحت به فقهای امامیه دربارۀ حکم تکلیفی غیر  نیز 
، در ابتدای بابی که به بیان روایا  ملارتبط بلاا غیلار   و محدّثان بزرگوار شیعه در جوامع حدیری خود 

کلاه ایلان خلاود   انلاد ه برد  کلاار  « را بلاه الرجلاال  ی عل  رة ی باب وجوب الا ، عنوان » اختصاص یافته است 
،  ی حلارّ علاامل   خ ی ک: شلا)نلا  اند رده ، استنباط وجوب ک ی است بر این مطلب که ایشان از این روایا  ا نه یقر 
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، بسلایاری از فقهلاا بلاه  افلازون بلار ایلان . ( ۲3۵۔ ۲3۴ ، ص 1۴ ، ج    1۴08، ی نور ؛ 1۵۵۔ 1۵۲ ، ص ۲0 ، ج    1۴09
بلاودن یلاا نداشلاتن اهتملاام   ر  ی غ ی ب ، یعنی »دیاثت« ) صفت غیر ؛  نقطه مقابل ، تبعیت از روایا  

؛  ۲0۵ ، ص ۲ج  ،    141۴،  ی وم یلاّ نلاک: ف )   ( لازم برای جلوگیری از آلودگی جنسلای محلاارم و نزدیکلاان خلاود 
را    ( ۲۵3 ، ص ۲ ج ،  137۵،  ی حلالای طر ؛  ۲13 ، ص 3 ، ج     1۴1۴،  ی د یلالازب  ی ن ی ؛ حسلالا1۵0 ، ص ۲ ، ج     1۴1۴،  منظلالاور  ابلالان 

،  8 ، ج   1۴0۶،  ی مجلسلاعتملاه  ؛  1۲9 ، ص 3 ، ج     1۴10،  ی ثلاان   د ی نلاک: شلاه ) اند  دانسلاته حرام و از گناهان کبیلاره  
 . ( 173 ، ص     1۴19، ی ن ی؛ قزو 310 ، ص 13 ، ج     1۴0۴، ی ؛ نجف 38۴۔ 383 ص 

 غیرت در اخلاق 

، از  انسلاان   شلاود ی م صلافت و حلاالتی نفسلاانی اسلات کلاه موجلاب    « غیر  » ،  از نظر علمای اخت  
و نزدیکلاانش را از  کنلاد    ی نگاهبلاان  -، اولاد و آبلارو و حیریلات خلاود اعلام از املاوال  -ی خود ها داشته 
»غیلار «   ی مهدی نراقلا محمد  یٰ مول ویژه گناهان جنسی در امان نگه دارد. ی اختقی؛ به ها ی آلودگ 

 :  ست را چنین تعریف کرده ا 
  ن یلالا ، ا اسلالات  ی آنچلالاه کلالاه حفظلالاش ضلالارور  ی یعنی تلالاتش در نگهلالادار ، ت ی و حم  ر  ی غ 

از    ی کلالا ی گیلالارد و و قلالاوّ  نفلالاس انسلالاان سرچشلالامه می  ی منشلالا ، بزر  صفت از شلالاجاعت 
  رج از زملالاره ملالاردان خلالاا  ر  یلالا غ ی است و مرد ب  ی انسان و سبب مردانگ  ی های نفسان ملکه 
 .  ( 30۲ ، ص 1 ، ج تا بی ،  ی نراق )   است 

 :  سد ینو ی م   ر « ی »غ ی نیز در تعریف  احمد نراق  مت 
ن خلالاود و علالارض خلالاود و  ی کند د   ی نگاهبان   ی آدم   ، آن است که ر  ی ت و غ یّ که حم  ی دانست 

اسلالات کلالاه    ی ا قلالاه ی، طر ک یلالا هلالار    ی محافظلالات و نگاهبلالاان   ی اولاد و اموال خلالاود را و از بلالارا 
،  ر « در علالارض و حلالارم یلالا و اما »غ ]...[  کند. ی ت از آن تجاوز نم ی ر  و حم ی صاحب غ 

کلالاه عاقبلالات آن بلالاه فسلالااد    ی املالار   ی و اهملالاال در ابتلالادا   خود غافل نشود  از اهل   آن است که 
شلالاان را  ی دن ملالاردان نلالاامحرم محافظلالات کنلالاد و ا یلالا پس زنان خود را از د  نکند. ، انجامد می 

   . ( ۲۲1 ص ،  1371،  ی نراق )   د ی رفتن به کوچه و بازار منع نما  از 

 متون اسلامی در غیرت   :سه

شلاده   ی روایی شیعه نیز به موضوع غیر  توجه و روایا  فراوانی در ایلان زمینلاه نقلال ها مجموعه در 
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 .  م ی کن ی م است که در اینجا به برخی از آنها اشاره  
 چنین روایت کرده است:    « غیر  » در فضیلت  )ص(  اکرم   ، پیامبر از جد بزرگوارش )ع(      امام صاد  

کلالاس   هلالار   ی ، بینلالا غیور بود و من از او غیورترم و خداوند  )ع(  : ابراهیم فرمود  )ص( پیامبر خدا 
،      1۴07،  )کلینلای   ، ببرد ]و بلالاه خلالااک بماللالاد[! ورزد ی از مؤمنان و مسلمانان را که غیر  نم 

 ( ۴ ، ح ۵3۶ ، ص ۵ ج 

بلاه    ، بلکلاه نیسلات )ع(    ابراهیم  بودن غیر  حضر    به معنای کم روایت  این    ، باید توجه داشت که البته 
 چند نکته مهم اشاره دارد:  

اوج و کملاال صلافت غیلار  در    ۀ دهنلاد   این جمللاه نشلاان :  )ص(   خدا کمال و اوج غیر  پیامبر . 1
دارد و   ، در بلاالاترین مرتبلاه قلارار است. ایشان در هر فضیلت و کملاالی )ص(  اکرم   وجود مقدّس پیامبر 

  )ص(  ، پیلاامبر اکلارم طور که در روایا  دیگر نیز آملاده این حدیث نیز یکی از مصادی  آن است. همان 

 . ( ۵۶ ، ح 3۴۵ ص ، 18 ، ج   1۴0۶، ی مجلس )نک: عتمه  است ترین الگو ، کامل در همه فضایل اختقی 

صراحت بر وجلاود ایلان   به « غیور بود )ع(  ابراهیم » خود جمله : )ع(  ابراهیم  تأیید غیر  حضر  . ۲
حضلار  در ملاوارد مختلفلای از   گذارد. غیلار  آن صحه می  )ع(  ابراهیم  صفت پسندیده در حضر  

او را در صلاندوقی    -بلارای جللاوگیری از نگلااه نامحرملاان   - جمله حفظ همسرشان ساره که در سلافر 
،  7 ، ج     1390،  یی طباطبلاا ؛ عتملاه ۵۶0 ، ح 373۔ 370 ، ص 8 ، ج    1۴07، )کلینی  مشهود بوده است  ، دادند  قرار 
 . ( ۲31۔ ۲۲9 ص 

، دارای مراتلاب و درجلاا  هسلاتند.  مراتب و درجا  فضایل: فضایل اختقی مانند »غیر « . 3
، املاا یکلای در مرتبلاه بلاالاتری از آن صلافت  باشلاند اختقلای صلافت یک ممکن است دو نفر دارای 

، بلکه بیلاانگر برتلاری  تر نیست وجه به معنای نقص در فرد پایین  هیچ  داشته باشد. این مقایسه به  قرار 
 و کمال فرد بالاتر است. 

، تأکیلاد بلار اهمیلات و ارزش  روایلات عنوان یک ارزش: هلادف اصلالی ایلان   اهمیت غیر  به . ۴
با بیان اینکه خودشان و حتلای پیلاامبر بزرگلای؛   )ص( والای صفت غیر  در میان مؤمنان است. پیامبر 

،  خداونلاد » برنلاد و سلاپس بلاا جمللاه  ، جایگاه آن را بلاالا می اند دارای این صفت بوده )ع(  چون ابراهیم 
، اهمیلات اکتسلااب ایلان صلافت را  « ، ببرد ورزد کس از مؤمنان و مسلمانان را که غیر  نمی  بینی هر 

 کنند. برای همه مؤمنان گوشزد می 

، بلکلاه آن را تأییلاد کلارده و  کنلاد را نفلای نمی  )ع(  ابراهیم  تنها غیر  حضر  نه  روایت ، این بنابراین 
،  عنوان الگوی کاملال غیلار  بلارای بشلاریت  را به   )ص(  ، کمال و برتری غیر  پیامبر اکرم حال  ن ی ع  در 
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 فرماید:  می   « غیر  » پیشوای ششم شیعیان در روایت دیگری در فضیلت   فرماید. بیان می 
را دوست دارد و به سلالابب غیلالارتش بلالاود کلالاه    ی غیرت   غیر  است و هر با  ، با خداوند متعال 

،  ۵ ج ،      1۴07،  کلینلای )   را حلالارام کلالارده اسلالات  - چه آشکار و چه نهان  -زشت  ی همه کارها 
 . ( 1 ح ،  ۵3۶۔ ۵3۵ ص 

،  در این روایت و دیگر روایا  مشابه این است که خداونلاد دوسلات نلادارد   « غیر  خداوند » مراد از 
سلانّت   در روایتی کلاه در منلاابع اهلال  چنانکه ، انجام دهند. مؤمنان کارهایی را که او حرام کرده است 

ة  اللّٰه  أن  یلاالاار  وغ  ی  الاار  وإنّ الملاؤمن   ی    یٰ »إنّ اللّٰه  تعلاال ، آمده است: شده  نقل )ص( اکرم  از پیامبر  ي   یلا  ر  أت 
م  اللّٰه  عل   رَّ ر   یلار  دارد و غ یلاکه ملاؤمن غ   ی ر  دارد و راست ی غ  که خداوند   ی راست ؛ به  ه« ی المؤمن  ما ح 

،      1۴13،  ی هنلاد   ی متقلا) «  ، انجلاام دهلاد ن است که مؤمن آنچه را خداوند بر او حرام کرده اسلات ی خدا ا 
 . ( 1۵۶78 ، ح ۶1۲ ، ص 8، ج 1389، ی شهر ی ر   ی محمد ؛ 707۲ ، ح 38۶ ، ص 3 ج 

  ملاردی کلاه » : د یلافرما ی م را نکلاوهش کلارده و  ر  یلاغ ی ب ، مردان در روایت دیگری )ع(  امام صاد  
 . ( ۲ ، ح ۵3۶ ، ص ۵ ، ج     1۴07،  کلینی )   ( است« ی زشت   ۀ اژگونه دل )زیبا بینند ندارد، و   غیر  

غیلار  و مردانگلای  )ع(  در روایا  مرتبط با غیر  این است که از نگاه اهلال بیلات   توجه قابل نکتۀ 
  داری خویشلاتن ، بلکه عاملی بلارای کان ی محارم و نزد  ی جنس  ی از آلودگ  ی ر ی جلوگ عاملی برای  تنها نه 

نیز هست؛ زیرا فلارد  بلاا غیلار  همچنلاان کلاه دوسلات نلادارد    از فحشا و منکرا    ی خوددار جنسی و  
 ، دوست ندارد خودش دامان دیگران را آلوده سازد. کسی دامان محارمش را آلوده سازد 

داری جنسلای بیشلاتر  ما را با ارتباط غیر  و حمیّت بلاا خویشلاتن )ع(  توجه به این سخن امام علی 
 . ( ۴81 ، ص 30۵، حکمت 138۴، البلاغه نهج )   کند« ی هرگز زنا نم   ، غیر   مرد با » سازد:  واقف می 

، جنلالااب  حضلالار   بلالارادر بزرگلالاوار آن ،  )ع(   طاللالاب ی اب  بلالان  مصلالادا  بلالاارز ایلالان سلالاخن عللالای 
گلااه در دوران جاهلیلات  ، هیچ است که به دلیل غیر  و حمیّتلای کلاه داشلات )ع(  طالب ی اب  بن  جعفر 

گرفلات. در روایتلای کلاه از   توجه خدای تعالی قلارار  خود را به زنا آلوده نساخت و این ویژگی او مورد 
 شده در این زمینه چنین آمده است:   نقل   )ع(  باقر  امام محمد 

چهلالاار  :  کلالارد   ی حلالا که درود خدا بر او و خاندانش بلالااد، و خود   امبر ی به پ  خداوند عزّ وجل 
جعفلالار    )ص( رسلالاول خلالادا   . و سپاس من است  ر ی مورد تقد  طالب ی اب  بن  خصلت در جعفر 

  و   تبلالاارک : »اگلالار خلالادای  جعفر عرض کرد   . را به او گزارش داد   ی را خواست و موضوع وح 
؛  دم ی شلالاراب ننوشلالا   گلالااه چ ی ملالان ه .  دادم ی نملالا ، هرگز به تو خبلالار  ی تو را باخبر نکرده بود تعال 

زیلالارا دروغ  ؛  و هرگلالاز دروغ نگفلالاتم   د شلالاو ی عقللالام زائلالال م   شم اگر آن را بنو   دانستم ی م  چون 
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و  ] کلالاه هملالاان عملالال بلالاا ملالان شلالاود    دم ی زیرا ترسلالا ؛  است و هرگز زنا نکردم  ی نقص مردانگ 
  ی ان یلالا ز آن  زیلالارا دانسلالاتم کلالاه  ؛ دم ی را نپرسلالات  ی بتلالا  گاه چ ی و ه  [ ند ن من زنا ک  س ی با نوام  گران ی د 

 «. رساند ی نم   ی ندارد و سود 
 حضر  در ادامۀ این روایت، فرمودند:   آن 

با دست بر شانۀ جعفر زد و فرملالاود: »واقعلالاا  سلالازاوار اسلالات   )ص( در این هنگام پیامبر خدا 
دهد کلالاه بلالاا آنهلالاا در بهشلالات بلالاه هملالاراه فرشلالاتگان   که خدای عزّ وجل برای تو دو بال قرار 

   . ( ۵8۴7 ح ،  397 ص ، ۴ ج ،     1۴13، صدو   شیخ ) «  پرواز کنی 
ت بلار خویشلاتن این روایت، به  داری جنسلای و پرهیلاز از گناهلاان جنسلای را  خوبی اثر غیر  و حمیلاّ

خلاود    ت و محافظلات از آبلارو و نلااموس یلاحما که فرد باغیر  برای  سازد ی م و روشن  دهد ی م نشان 
 .  دهد ی نم گاه تن به زنا  ، هیچ هم که شده است 

شمار آمده و تنهلاا بلارای ملاردان مجلااز اعلاتم شلاده   ، غیر  صفتی مردانه به در برخی از روایا  
اراده شلاده اسلات. از جمللاه در    « غیر  » ، معنای دوم  گونه روایا  در این   دهد ی م است که این نشان 

 ، چنین آمده است:  شده  نقل )ع( صاد    روایتی که از امام 
آیلالاد و  حسلالااب می ر  آنلالاان حسلالاد به یلالا ، غ مردان خوب است و اما زنلالاان  ی ر  تنها برا ی غ 
، جز شوهرشان را حرام کلالارده  خداوند بر زنان اساس ن ی هم  بر مردان است و  ی ر  برا ی غ 

مردان چهار زن را حتل کرده است و خداوند بزرگوارتر از آن اسلالات کلالاه   ی لی برا و  است 
بلالار همسلالار   گلالار افلالازون ی د   ی مردان حتل سازد که سه تا  ی ر  مبتت کند و برا ی آنان را به غ 

 . ( 1 ، ح 1۵۲ ، ص ۲0 ج ،     1۴09، ی حرّ عامل   خ ی ش )   باشد  ش داشته یخو 

  ی از آللاودگ   ی ر ی جللاوگ ، کسلای کلاه از حساسلایت لازم بلارای  ، در برخی از روایلاا  چنانکه گفته شد 
نکلاوهش    شلاد  به ،  نلادارد   « غیلار  »   اصلاطتح به خود برخوردار نیست و   کان ی محارم و نزد  ی جنس 

وث« یلالااد شلالاده اسلالات. از جمللالاه در روایتلالای کلالاه املالاام  شلالاده و از او بلالاه  از  )ع(  صلالااد    عنلالاوان »دیلالاّ
 ، آمده است: نقل کرده )ص(  اکرم  پیامبر 

، املالاا فرزنلالاد نلالااخلف و شلالاخص  رسلالاد ی پانصد سال راه به مشلالاام م  ۀ بهشت از فاصل  ی بو 
کلالاه    ی ست  فرملالاود: ملالارد ی وث ک یّ امبر خدا! د ی ای پ کنند. عرض شد:  ی وث آن را استشمام نم یّ د 

 . ( 9 ح ،  1۵۵۔ 1۵۴ ، ص ۲0 ج ،     1۴09، ی حرّ عامل   خ ی ش )  زنش زنا دهد و او از آن مطلع باشد 
  ای بلاه معنلا  -  در لالات   -  « ر  یلا»غ ، به این شرح اسلات:  شده در باب غیر   ختصه مباحث مطرح 
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  گانه ی از آبرو و ناموس و دفاع از آنها در برابر ب   ت ی ن حما آ   ی است که از نمودها ی و جوانمرد  ی مردانگ 
است کلاه حفلاظ آن    ی ز ی چ   ی دار نگه   ی تتش برا  ی « به معنا ر  ی »غ  ز ی اخت  ن  ی علما  نظر  از  . است 

  ی لالاو   ی را بلاه هملاان معنلاا   ر  یلاهم معمولا  غ  هان ی فق  . آبرو و ناموس ، مانند عرض ؛ است  ی ضرور 
ی نفسانی یا صفا  درونلای انسلاان و املاری پسلاندیده  ها « در اخت  از ملکه ر  ی »غ  . اند برده  کار  به 

است و در فقه نیز تکلیف واجبی است که مردان در زمینه جلوگیری از آلودگی جنسی محارم و دفاع  
،  عنوان یکی از صفا  خداونلاد  ، به « غیر  » عهده دارند. در متون استمی هم از  بر  از ناموس خود 

 نکوهش شده است.    شد    به ،  پیامبران بزرگوار او و مؤمنان یاد و از اشخاص بدون غیر  

 رت ی عفاف و غ، ا ی حنسبت   یبررس  . 2

کلاه آنهلاا    م ی اب یلای درم   ، ر  یلاعفلااف و غ ،  ا یلاح ی روایی مرتبط با سه مفهوم  ها آموزه با مطالعۀ اجمالی  
در    و   دهنلاد ی م   ل ی را تشلاک   ا یلاو پو  کپارچلاه ی  نظلاامی بلکلاه ، سلاتند ی جدا از هم ن و  ارتباط ی ب مفاهیمی 

 .  کنند ی م را فراهم    داری جنسی خویشتن ی لازم برای  ها نه ی زم ،  دیگر با یک  ارتباط متقابل 

 :  است   ی ضرور توجه به چند نکته   متقابل،   ارتباط   ن ی درک ا برای  

  ی لت ی اغللاب فضلا  ا یلاح ،  ی اسلاتمی هلاا آموزه : در  تر از عفلااف و گسلاترده   تر ی اد ی بن   ی لت ی فض ، ا« ی »ح . 1
)ماننلاد    ه یکه »عفلااف« عملادتا  بلاه قلاوّه شلاهو   حالی   . در شود ی م   ی تر از عفاف تلق و گسترده  تر ی اد ی بن 
.  گیلارد می  بلار  را در   ه ی و هم قوّه غضب   ه ی« هم قوّه شهو ا ی »ح ،  شود ی ( مربوط م ی پرخور  ی و جنس  ال ی ام 

[ نقلاش  ]ماننلاد تقلاوی و  علاام  ی ها تملاام بازدارنلاده ، شهو   دان ی در م ، » به تعبیر یکی از صاحبنظران 
، در قلمرو »غضلاب« کلااربرد  مرال  و برای  شود ی لی »عفت« تنها در قلمرو شهو  مطرح م ، و دارند 
چه طاعت باشلاد و چلاه  ؛  کند  ی نقش باز  ها نه ی در تمام زم  تواند ی است که م  ی صفت  ا« ی اما »ح ، ندارد 
رو، در برخلای از  ایلان  از   (.38 ، ص 1383، )نلاک: پسلاندیده  چه غضلاب باشلاد و چلاه شلاهو « ، ت ی معص 

و    ( ۵و    ۴،  1 ، ح 10۶، ص ۲ ، ج    1۴07، کلینلای نلاک: ) ایملاان ناپلاذیر جلازء جدایی عنوان  به  « حیا » روایا  از 
کن اساسی نجلاا  و رسلاتگاری    عنوان  به ،  ، در کنار دین و عقل در برخی دیگر    ها انسلاان یکی از سه ر 

 ، به همین مطلب اشاره دارد:  شده است  نقل )ع(  . روایت ذیل که از امام علی است یاد شده 
  ی کلالا ی آدم! من فرمان دارم که تو را در انتخلالااب   ی فرود آمد و گفت: »ا )ع(  بر آدم )ع(  ل ی جبرئ 

را واگلالاذار«. آدم گفلالات:    گلالار ی و دود   ن یاز آنها را برگلالاز   ی ک ی ر گردانم. پس  یّ ، مخ ز ی از سه چ 
رد و  ی ست  جبرئ ی ل! آن سه چ ی ای جبرئ  ن«. آدم گفلالات: ملالان  یلالا ا( و د ی )ح   شرم ل گفت: »خ 
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رد را برگز  «. آن دو  د یلالا د و او را واگذار یلالا ن گفت: »شلالاما دو برو ی رم و د ش ل به ی جبرئ دم. یخ 
رد باشلالاد یلالا ل! ما دستور دار ی ای جبرئ گفتند:  ل ی به جبرئ  م.  ی ، بلالاا او باشلالا م کلالاه هلالار کجلالاا خلالا 

 . ( 2 ، ح 10 ، ص 1 ، ج     1۴07،  ی ن ی کل )   « و بالا رفت د ی خود دان   ، ل گفت: »پس ی جبرئ 
را   ی تر جلاامع  ی درونلا ی دار شلاتن یخو ، ، حیا منظر روایا   ساز عفاف: از زمینه و  از ی ن ش ی پ ، « ا ی »ح .  ۲

در بخشلای از    )ص( اکلارم   پیلاامبر  . د ی نما ی م  ل ی آن تسه  ابعاد که عمل به عفاف را در تمام  کند ی فراهم م 
 اند:  کرده   ه ی تشب   یی با یرابطه را به ز   ن ی ا )ع(  وصیت خود به امیرمؤمنان علی 

عفلالااف اسلالات و  ،  ورش یلالا و ز   اسلالات ی ح   ، برهنلالاه اسلالات و جاملالاۀ آن ! اسلالاتم ی عللالا   ی ا 
 .    1۴09،  ی حلارّ علاامل   خ ی )شلااسلالات    یی ، پارسلالاا اسلالات و سلالاتونش  ک یلالا کردار ن ، اش ی مردانگ 

 . ( 1۵ح ،  ۲۴۶ ص ،  1۵ ج 

  نلات یو ز   یی بلاا یز ساز  زمینه و    از ی ن ش ی که پ   ی عنوان پوشش محافظ  « را به ا ی »ح  ی اد ی نقش بن ، ل ی تمر  ن ی ا 
ارتبلااط نشلاان    ن ی است. ا   دیگر یک   ا ب این دو مفهوم    ۀ رابط ۀ  دهند و نشان  کند ی ، برجسته م عفاف است 

  ا یلا  ی از نظلاار  )الهلا  ی و آگلااه   ی ، خلاود احتراملاشلارم   ی حلاس درونلا  ک ی عنوان   به ،  ا ی که ح  دهد ی م 
،  ی از ناپلااک  ی درونلا  ی زار یلاب   ن یلا. بلادون ا کند ی م   جاد ی عفاف را ا  ی لازم برا  ی روان  شرط ش ی ، پ ( ی انسان 

  خواهد بلاود و ممکلان اسلات بلاه  دار ی پا  ل ی طور اص  به  ی سخت )عفاف( به  ی دار شتن یخو  ی رون ی عمل ب 
  ک ی اشاره دارد که در آن    ی شناخت مراتب روان سلسله   ک ی امر به    ن ی شود. ا  ل ی تبد  ی رون ی صرف انطبا  ب 

 است.    ی )عفاف( ضرور   ی رون ی رفتار ب   ی تجلّی مداوم و واقع   ی ( برا ا ی )ح   افته ی پرورش  ی حالت درون 
و      یلاعم   ی و عفلااف ارتبلااط   ا یلاح ،  )ع(  بیت  ، از آثار و ثمرا  حیا: از دیدگاه روایا  اهل . عفاف 3

آن  ۀ  عنلاوان ثملار  عفاف به از و  شه یعنوان ر  به  ا« ی »ح از ای که غالبا  گونه به ؛ دارند  دیگر با یک  تنگاتنگ 
بلاه ظهلاور عفلااف    ی علای طلاور طب  بلاه   ا ی است که در آن وجود ح   ی تتزم وجود  انگر ی ب  ن ی . ا شود ی م  یاد 
ی از ایلان  ا نمونلاه ، به این ارتبلااط اشلااره شلاده اسلات.  )ع(   ی امام عل در سخنان متعددی از  انجامد. می 

،  1۲۲ ص ،  ۴ ، ج 13۶۶،  ی )خوانسلالاار ، شلالارم اسلالات«  دامنی عللالات پلالااک » :  سلالاخنان بلالاه ایلالان شلالارح اسلالات 
،  ۴18ص  ،  ۴ ، ج 13۶۶،  ی خوانسلالاار )   ، پاکلالادامنی« وۀ آن یلالا، شلالارم اسلالات و م ی شلالاۀ جلالاوانمرد یر ؛ » ( ۵۵۲7 ح 
؛  ( ۶181 ، ح 31۲ ص ،  ۴ ، ج 13۶۶، ی خوانسلاار ) « دارد  ی ا بسلاتگ یلادامنی به انلادازۀ ح ]اندازۀ[ پاک ؛ » ( 3101 ح 

 ( ۴۶1۲ ، ح 3۲۶ص  ، ۴ ، ج 13۶۶، ی خوانسار ) «  است   دامنی ، پاک شرم   »ثمره )میوه( 
  ی ، خلاود احتراملااز شلارم  ی حالت درون  ک ی عنوان  « به ا ی که »ح  د ن ده ی نشان م    ی عم  ان سخن  ن ی ا 

فلارد    ملاال در رفتلاار و اع  ی دار شلاتن یو خو  ی پاک ی عمل ۀ عفاف را که خود جلو  ی ع ی طور طب  ، به و وقار 
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 . کند ی م  د ی پرورش داده و تول ، است 
فلارد را بلاه پلارورش عفلااف    و   کنلاد ی لازم را فراهم م   ت ی و حساس  ی درون ۀ ز ی انگ ، ا ی ح ، دیگر  بیان  به 

طلاور   ، بلاه را نسبت به اعمال ناپسلاند در خلاود دارد  ا ی ح  ا ی شرم  ی که فرد حس قو  ی . هنگام دارد ی م  وا 
  ن یلاکنلاد. ا می  ، گفتلاار و کلاردار خلاود پیلادا )عفاف( در افکار   ی و پاک ی دار شتن یبه خو  ل ی تما  ی ع ی طب 

 انجامد.   به عفاف می   ی رون ی ب   ی بند ی به پا ،  ی از ناپاک  ی درون   ی زار ی ب 
حفلاظ عفلااف و    ی برا   ی ات ی ح   یی رو ی ن ،  ر  ی : غ ا ی بازدارنده و حافظ عفاف و ح  ی رو ی ن ، « ر  ی غ » . 3

حفلاظ آبلارو و    ی بلارا  د ی دغدغلاه شلاد  انگر ی ب  که  لت ی فض  ن ی ویژه در چارچوب خانواده است. ا به ، ا ی ح 
در   ی رونلای و ب  ی ، عنصلار دفلااع اسلات  انه ی گرا که درون  ا ی ختف ح  بر ، است  گران ی دامنی خود و د پاک 

  است.   ی اختق   دا  ی برابر تهد 
  ی عفتلای و ب  یی ا یلاح ی ملاانع ب  و  و عفاف است  ا ی حافظ ح سو، یک  ، از « ر  ی غ » ، اساس روایا   بر 

کلاس بلاه   »مقلاام و مرتبلات هلار :  د ی فرما ی م در بیان رابطۀ غیر  و عفت  )ع(    چنانکه امام علی  . شود ی م 
او بلاه قلادر علاار داشلاتن از کلاار زشلات و    ی او و دلاور   ی قدر همت او و صداقتش به اندازه جلاوانمرد 

سلااز غیلار   ، زمینه « عفلااف » ،  دیگر  سوی  و از   ( ۴۴، حکمت  البلاغه نهج )   اوست«   ر  ی عفت او به قدر غ 
  ی ا یلااز عفلااف و ح   ی حفاظت و پاسدار شدن شخص نسبت به  و مردانگی است و موجب حساس 

ل : » د یلافرما ی م ، در ایلان بلااره  حضلار  در روایتلای دیگلار  . آن شلاود ی م  اش خود و خانواده  ة   یلال  غ  یلاد  ر 
؛ دل  ه  ت  فَّ ل  ع 

ج   . ( ۵10۴ ، ح 8 ص ، ۴ ، ج 13۶۶، ی )خوانسار «  اوست   ، عفّت  ر   مرد ی ل  غ ی الرَّ
بلالاه زوال فرهنلالاگ عفلالااف و  و جامعلالاه    در سلالاطح خلالاانواده   ر  یلالاغ   نبلالاود بلالادان معناسلالات کلالاه    ن یلالاا 
غیلار  و   شلادن رنگ کم و زوال فرهنلاگ عفلااف هلام موجلاب  انجاملاد می  ی بندوبار ی ب  ی ساز ی عاد 

 .  کشاند ی م و این دور معیوب جامعه را به انحطاط کامل   شود ی م مردانگی در جامعه  
محلاافظ   ک یلاعنلاوان  بلکه بلاه ، ی فرد  ی ژگ یو  ک ی عنوان  تنها به « را نه ر  ی »غ  ی ات ی امر نقش ح  ن ی ا 

 .  کند ی برجسته م   ی در برابر انحطاط اختق   ی جمع 

 ی ر یگجه ینت 

و    ی مفهلاوم   د یلابلاه تحد   ی قلای تطب   ۀ مطالعلا  کلارد یرو بلاا  و   ی ل ی و تحل  ی ف ی با روش توص  ، پژوهش  ن ی در ا 
و پلاس از    یم پلارداخت   ی ، اخلات  و متلاون اسلاتم در فقلاه   ر  یلاعفلااف و غ ،  ا یلاح   ۀ نسبت سه واژ  ن یی تب 

 دست آمد:  ، فقهی و اختقی، این نتایج به واکاوی عمی  و گستردۀ منابع لاوی 
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 ، فقه و اخلاق . معنای این سه واژه در لغت 1

،  شلاده در آثلاار فقهلای و اختقلای علملاای شلایعه  ، در تعاریف ارائلاه ر  ی و غ  ، عفاف ، ا ی ح سه مفهوم 
)انقبلااض(   ی گرفتگلا ا گزیدن یلادر لات به معنای دوری ، ا ی ح دیگر دارند. ی با یک اد یز  ی ها شباهت 

و نکوهش دیگران آمده اسلات و فقهلاا و علملاای اخلات     سرزنش   از بیم و ترک آنها   ها ی نفس از زشت 
 نظر چندانی ندارند.  نیز معمولا  همین معنا را پذیرفته و در این زمینه اختتف  

فلااف ی عربلای ها نامه لات در بیشتر  « بلاه معنلاای خلاودداری از حلارام آملاده اسلات. علملاای  ، »ع 
کلاه سلابب تسلالیم    اند دانسلاته اخت  نیز معمولا  عفاف را صفت و حاللات ثابلات نفسلاانی )ملکلاه(  

فلااف اخلاتتف  شود ی م شهو  در برابر عقل و شرع  نظلار دارنلاد؛ برخلای  ، وللای فقهلاا در تعریلاف ع 
، برخلای  از افعال خارجی است و نه از صلافا  نفسلاانی   « عفاف » :  اند گفته معنای لاوی را برگزیده و  

بلاه    ، املاا بلاا توجلاه اند دانسلاته را صفت یا ملکه نفسانی    « عفاف » نیز به معنای اختقی متمایل شده و 
 است.   تر ک ی نزد گفت که دیدگاه نخست به واقع   توان ی م )ع(  کاربرد این واژه در روایا  اهل بیت  

یر   ، غیلار  را بلاه  لالات  ندارند و مانند اهل    نظر   اتفا  « نیز فقها و علمای اخت   در تعریف »غ 
 . اند دانسته تتش برای حفظ ناموس و آبرو  و   ی بزرگوار ،  ی جوانمرد ،  ی مردانگ معنای  

 . نسبت این سه واژه در فقه و اخلاق 2

نیروی محرک و درونی است کلاه انسلاان را بلاه سلامت عفلااف  ، «، سرچشمه عفاف است: حیا »حیا 
شلاود و بلاه هملاین  ، مانع از انجام کارهلاای ناپسلاند می کند. حیا همانند یک شرم مقدّس هدایت می 

،  دیگلار  عبلاار   مسلاتقیم آن اسلات. بلاه  ۀ نتیج  - داری است که عمل بیرونی خویشتن  -، عفاف دلیل 
 .یابد طور طبیعی به عفاف نیز دست می  ، به فردی که از حیا برخوردار است 

، عفاف نملاود بیرونلای و  طور که حیا یک صفت درونی است ، ثمره »حیا« است: همان »عفاف« 
دارد و بلاه عفلااف  ، خود را از انجام کارهای ناپسلاند دور نگلاه ملای عملی آن است. کسی که حیا دارد 

 .شود ، منجر به عفاف در نگاه می ، حیا در نگاه طور مرال  رسد. به می 

حیا و   که ی کند. درحال ، نقش محافظ را برای عفاف ایفا می ، حافظ عفاف است: غیر  »غیر « 
،  اجتماعی و دفاعی دارد. فردی که غیلار  دارد   ۀ ، غیر  یک جنب شوند عفاف بیشتر به فرد مربوط می 

شان شکسته  دهد که حریم اختقی اش حسّاس است و اجازه نمی نسبت به پاکدامنی خود و خانواده 
 .، مکمّل حیا و عفاف است عنوان نیرویی بیرونی  ، غیر  به شود. به همین دلیل 

اختقلای منسلاجم را تشلاکیل   نظلاام ، یلاک توان گفلات: ایلان سلاه مفهلاوم ، می بندی در یک جمع 



115 

 

 

 

تطب 
عه 

طان
م

  یق ی
ت ح

سب
 و ن

هوم
مف

  ، ا ی 
و غ 

ف 
عفا

ی 
  ر  

فقه 
در 

لام 
 اس

ون
و مت

لاق 
 اخ

،
 ی 

عنلاوان   کند. »حیا« بلاه ، هر جزء وجود و کارکرد جزء دیگر را تکمیل و تقویت می دهند که در آن می 
، از آن  عنلاوان یلاک صلافت بیرونلای  بلاه   ر « یلاآورد و »غ وجود ملای  ، عفاف را به یک فضیلت درونی 

 .طور کامل درک کرد  توان یکی از این سه را بدون دیگری به ، نمی کند. به همین دلیل محافظت می 
و نقلاش    « غیلار  » و    « عفلااف » ،  « حیلاا » ناپلاذیر سلاه مفهلاوم  جدایی و ارتباط  ی دگ ی تن درهم به  با توجه 

  ی هنجارهلاا ، بلارای اصلاتح نا فرهنگ حجلااب و پوشلاش اسلاتمی  شدن  نه ی نهاد آنها در   ر ی انکارناپذ 
فلاراط در خلاودآرا ،  ی وبلاار   بنلاد ی ب ،  ی حجلااب ی ماننلاد ب متعلاددی    ی اختقلا   و   اخلاتتط زن و ملالارد ،  یی ا 

،  روسلات کلاه جامعلاه املاروز ایلاران بلاا آنهلاا روبه  ی گسترش روابط خارج از چارچوب ازدواج شلارع 
،  ی ا رسلاانه ، ترویجلای و  ، تبلیالای ، تربیتی ، پژوهشی بایستی با اقداما  هماهنگ و منسجم آموزشی 

،  ی از ظرفیلات هملاۀ نهادهلاای مسلائول ر یلاگ بهره ، خلاانوادگی و اجتملااعی و بلاا  در سه سلاطح فلاردی 
، عفاف و غیلار  را در نوجوانلاان و جوانلاان نهادینلاه کلارد تلاا آنلاان بلاه  حیا شده ی فراموش ها لت ی فض 

 .  حفظ کنند   ها ی آلودگ و بتوانند خود را از   یابند  دست   داری جنسی مطلوب خویشتن 

 منابع  فهرست

   . استمی  و معارف   خ ی دفتر مطالعا  تار : قم   . ( فولادوند   ی مهد   محمد   ه: ترجم . ) ( 1373. ) ک یم  ق آن *  

 صائب. : نشر  تهران .  ( فولادوند   ی مهد   محمد   ه: ترجم (. ) 138۴. ) البلاغه نهج   ** 
 

   ی. مؤسسة النشر الإستم   : قم (. ص )  ال سول  العقول عن آل تحف .   (  1۴0۴)  . ی عل  بن  حسن ، ی ابن شعبه حران 

. تحقیلا :  الأعا اق     یاب الأخالاق و تطه ی تهاذ . تا( . )بی عقوب ی  بن  محمد  بن  احمد  ی ابوعل ، ه ی مسکو ابن 
 .  ة ی ن ی مکتبة الرقافة الد :  ب ی الخط  ابن 

بیلارو :    (. ی اللادین میلار داملااد : جملاال   یلاتحق . ) لسان الع ب (.  .  1۴1۴. ) مکرم  بن  ، محمد ابن منظور 
 . صادر  دار   ۔ الفکر للطباعة و النشر و التوزیع  دار 

   . ی مجمع الفکر الإستم :  قم . س ة ی الم   ة ی الموسوعة الفقه .  ( 1۴1۵. ) ( ی شوشتر  فه ی )خل   ی محمد عل ،  ی انصار 

   . الذخائر  : دار قم .  کتاب المکاسب .   (   1۴11. ) ( ی انصار   خ ی ش )   ن ی ام   محمد  بن  ی مرتض ،  ی انصار 

بمناسبة    ی المؤتمر العالم :  . قم الصلاة   کتاب .   ( 1۴1۵) .  ( ی انصار   خ ی ش )   ن ی ام   محمد  بن  ی مرتض ،  ی انصار 
   ی. خ اصعظم اصنصار ی تد الش ی ة لم ی ة الران ی المئو   ی الذکر 

 فرهنگی دارالحدیث.  ۔  ی : مؤسسه علم . قم پژوه ی در ف هن  حیا .  ( 1383. ) ، عباس پسندیده 

  اخلاق،  ا« ی و کاربست آن در مفهوم ح   ی شناسی موضوعا  اختق »روش مفهوم   ( 139۶. ) عباس ،  ده ی پسند 
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 .۶7۔ 9۵ ص .  1۲  . ش ی ان ی وح 
ی و  ر سلای   ی . )تحقیلا : عللاتاج الع وس من جواه  القاموس . (    1۴1۴. ) ی محمد مرتض ، ی د ی زب  ی ن ی حس 

 الفکر.  دار   : رو  ی ب   علی هتلی(. 

:  ح ی و تصح     ی تحق . ) ش ح غ ر الحکم و درر الکلم  (. 13۶۶. ) ن ی حس  بن  محمد  ن ی جمال الد ، ی خوانسار 
 . : دانشگاه تهران تهران .  ( ی ارمو   ی ن ی حس ن ی جتل الد   ر ی م 

   . انتشارا  دانشگاه تهران چاپ و  : مؤسسه  تهران .  نامه لغت .  ( 1373. ) اکبر ی ، عل دهخدا 

  3  . کارب دی  مطالعات اخلاق   . ر « ی غ   ی در مقولۀ اختق   ی »نقش زنانگ .  ( 139۲. ) م ی رح ،  ی مکان ی س   دهقان 
 . 10۶۔ 83ص    (. 11) 

.  ی( . )تحقی : صفوان علادنان داوود مف دات ألفاظ الق آن . (    1۴1۲. ) محمد  بن  ن ی ، حس ی راغب اصفهان 
 ة.  ی الدار الشام ۔ القلم  دار :  دمش  ۔ رو  ی ب 

:  قلام   . ی الم تضا  ف ی رساائل ال ا  .   (   1۴0۵. ) ( ی الهلاد   )عللام  ی موسلا بن  ن ی حس  بن  ی عل ، ی مرتض  د ی س 
   . م ی القرآن الکر  دار 

  ی فا ی الک اف الاواف .  (  1۴30)  ( ی راز ی ن محمد )آصف ش ی ن الد ی مع  بن  ی ، محمد هاد ی راز ی ف ش ی شر 
 : دارالحدیث.  . قم . )تحقی : علی فاضلی( ی ش ح أصول الکاف 

 ،  : دارالشرو  قاهره   هشتم(. چاپ  . ) عة ی و ش    دة ی الاسلام عق .   (   1۴۲1. ) ، محمود شلتو  

مرکلاز العللاوم و الرقافلاة  : . قلام الأول  د ی موساوعة ال اه .  (  1۴30. ) مکلای العلااملی  بن  ، محمد شهید اول 
 .  ة ی الاستم 

)تحقیلا : محملاد    . ة یّ ش ح اللمعاة الدم اق   ی ف   ة یّ ال وضة البه .   (   1۴10. ) ی عل  بن  ن ی الد   ن ی ز ، ی ثان  د ی شه 
   ی. : مکتبة الداور . قم ( کتنتر 

:  قلام   . عة ی مسائل ال ا   ل ی تحص  ی ال یعة إل  وسائل  ل ی تفص .  (  1۴09. ) حسن  بن  محمد ، ی حرّ عامل  خ ی ش 
   . )ع(   ت ی الب  مؤسسة آل 

اکبلار    ی : عل ح ی و تصح     ی تحق )   . ه ی الفق  حض ه ی من لا .  (  1۴13. ) بابویه  ابن  ی عل  بن  ، محمد صدو   شیخ 
   . قم   ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی : دفتر انتشارا  استم قم   ی(. غفار 

.  ( خرسان   ی )تحقی : حسن الموسو  . الأحکام   ب ی تهذ .   (   1۴07. ) حسن  بن  ، ابوجعفر محمد طوسی  شیخ 
 . ه ی الکتب الإستم  : دار تهران 

:  . تهران . )تحقی : محمد خواجوی( ی ش ح أصول الکاف . ( 1383. ) )متصدرا( م ی ابراه  بن  محمد شیرازی، 
 مؤسسه مطالعا  و تحقیقا  فرهنگی.  

نجلاف    (. دوم  چلااپ ) .  ( د یلا)الاجتهاد و التقل   مصباح المنهاج .   (   1۴۲8. ) د ی محمد سع ، م ی حک  یی طباطبا 
   . ة ی مؤسسة الحکمة الرقافة الاستم   : اشرف 
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: مؤسسلاة  بیلارو   . الق آن    ی تفس  ی ف  زان ی الم  (  . 1390. ) )عتمه طباطبایی(  ن ی حس محمد  د ی س ، یی طباطبا 
   . للمطبوعا    ی اصعلم 

 : ناصر خسرو. تهران .  مجمع البیان فی تفسی  الق آن .  ( 137۲. ) حسن  بن  ، فضل طبرسی 

  ی(. اشکور   ی ن ی )تحقی : احمد حس   . ن ی مجمع البح  .  ( 137۵. ) ی ن ی الحس   محمد   د ی الس   ن ی فخرالد ،  ی ح ی طر 
   ی. تهران: مرتضو 

 ،  ی قم: مؤسسه النشر الاستم   . ن ی الدین و ملاذ المجتهد معالم .   (   1۴0۶. ) ن ی الد   ن ی ز  بن  حسن ،  ی عامل 

:  بیرو  (.  ی ن حافظ عراق ی حس  بن  م ی عبد الرح . )تحقی :  ن ی اء علوم الد ی إح .  . )بی تا( حامد محمد  ابو ،  ی غزال 
   ی. الکتاب العرب  دار 

 .  )ع( ی  رمؤمنان عل ی ، مکتبة الامام ام اصفهان   . ی کتاب الواف .   ( 1۴09. ) محمد محسن   یٰ مول   ، ی ض کاشان ی ف 

اکبر    ی عل . )تحقی :  اء ی ب الاح ی تهذ  ی ضاء ف ی المحجة الب .  (  1۴17. ) محمد محسن  یٰ مول  ، ی ض کاشان ی ف 
   . قم   ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی دفتر انتشارا  استم :  . قم ی( غفار 

: مؤسسلاة  قلام   (. دوم  چلااپ )   .   ی ش ح الکب   ب ی غ    ی ف    ی المصباح المن .  ( 141۴. ) محمد  بن  احمد ، ی وم یّ ف 
   . دارالهجرة 

،  ة یلاالحلاوزة العلم  ی ن فلای جماعلاة المدرسلا: قم . العدالة  ی رسالة ف .  (  1۴19. ) ل ی اسماع  بن  ی عل ، ی ن ی قزو 
   ی. مؤسسة النشر الإستم 

   . ة ی الکتب الإستم  : دار )چاپ چهارم(: تهران   . ی الکاف .   (   1۴07. ) اسحا   بن  عقوب ی  بن  محمد ،  ی ن ی کل 

ها  انسانی دانشگاه  کتب علوم   ن ی تهران: سازمان مطالعه و تدو  . فقه و فقها   خ ی تار .  ( 137۵. ) ، ابوالقاسم ی گرج 
   . )سمت( 

   ی. اء التراث العرب ی : داراح بیرو    . ی ش ح اصول الکاف .   (   1۴۲1. ) احمد  بن  صالح   ، محمد ی مازندران 

،  10ش   . ناماه اخالاق پژوه   . و راهکارهلاا  ها ب ی و عفاف آس  ا ی شناسی ح مفهوم . ( 1389. ) ه ی انس ، ی ن ی ماه 
 .11۴۔ 87 ص 

بیلارو :    . سُنَن الأقوال و الأفعال   ی کنز العمّال ف .   (   1۴13. ) ن ی  الد حسام بن  ی عل  ن ی عتءالد ، ی هند  ی متق 
   . الرسالة مؤسسه 

  موساوعه جماال عبدالناصا   ی موسوعه الفقاه الإسالام .  (  1۴10. ) ه ی للشؤون الاستم  ی المجلس اصعل 
 .قاهره   . مصر: ه ی الفقه 

  . ه یاالفق  حضا ه ی شا ح مان لا  ی فا ن ی روضاة المتقا. (   1۴0۶. ) ی مقصلاودعل  بلان  ی تق   محمد ،  ی مجلس 
 کوشانپور.   ی فرهنگ استم   اد ی : بن تهران .  دوم(  )چاپ 

  (. ع ) بحارالأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئماة الأطهاار .  (     1۴03. ) )عتمه مجلسی(  باقر  محمد ، ی مجلس 
 : مؤسسة الوفاء. بیرو    . دوم(  )چاپ 
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:  ح ی )تصلاح   . ال ساول  ش ح أخباار آل   ی م اة العقول ف .  (     1۴0۴. ) )عتمه مجلسی(  باقر  محمد ، ی مجلس 
 . ة ی الکتب الاستم  : دار تهران .  ( ی محتت   ی هاشم رسول   د ی س 

)ع(    ت ی الب  )تحقی : مؤسسة آل   . ش ح القواعد   ی جامع المقاصد ف .   (   1۴1۴. ) ن ی حس  بن  ی عل ،  ی محق  کرک 

   . التراث   اء ی لإح )ع(    ت ی الب  : مؤسسة آل قم .  ( التراث   اء ی لاح 

  ی : مؤسسلاه علملاقلام   . دوم(  چلااپ ) .  )ص(  اعظم  امب  ی نامه پ حکمت . ( 1387. ) ، محمد ی شهر ی ر  ی محمد 
 . سازمان چاپ و نشر ،  ث ی دارالحد   ی فرهنگ 

:  قلام   . ( ازدهم یلا)چلااپ    . ( ی خ ی )ترجمه: محمد شلا. الحکمة  زان ی م . ( 1389. ) ، محمد ی شهر ی ر  ی محمد 
 . ث ی دارالحد   ی فرهنگ   ۔ ی مؤسسه علم 

  . ناماه قا آن و حادیث دان  . ( 1390. ) با همکاری جمعلای از پژوهشلاگران ، ، محمد ی شهر ی ر  ی محمد 
 . : دارالحدیث قم .  ( ترجمه: حمیدرضا شیخی ) 

   ی. وزار  فرهنگ و ارشاد استم   : تهران   . م ی کلمات الق آن الک    ی   ف ی التحق .  ( 13۶8. ) ، حسن ی مصطفو 
   . : صدرا تهران .  ( سوم )چاپ    . ی مطه    د ی مجموعه آاار استاد شه .  ( 1378. ) ی مرتض ،  ی مطهر 

 ،  نشر تفکر :  . قم المکاسب المح مة   ی دراسات ف .   ( 1۴1۵. ) حسینعلی ،  منتظری 

   . آثار الامام الخویی   اء ی : مؤسسة إح قم  . موسوعة الإمام الخویی .   (   1۴18. ) ابوالقاسم   د ی ، س خویی موسوی  

ف هن  فقاه مطااب  ماذهب  . ( 1۴01۔ 1381. ) )ع(  بیت  هل ا بر مذهب  ی مؤسسه دائرة المعارف فقه استم 
بلار    ی : مؤسسه دائلارة المعلاارف فقلاه اسلاتم قم  . ( ی شاهرود  ی نظر محمود هاشم  ر ی )ز . )ع(  بیت  هل ا 

   . )ع(   بیت  هل ا مذهب  
 : خیام.  (. قم . )تحقی : مهدی رجایی ی أصول الکاف  ی قة عل ی التعل .   (  1۴03. ) محمد  بن  باقر  ، محمد رداماد ی م 

 کیهان. :  تهران .  . )تحقی : مرتضی رضوی( جامع ال تات .  ( 1371. ) محمدحسن  بن  ابوالقاسم ،  میرزای قمی 

.  شا ح شا ائع الإسالام  ی الکالام فا جاواه  .  (  1۴0۴. ) )صاحب جلاواهر(  محمد حسن  خ ی ش ، ی نجف 
 ی. التراث العرب   اء ی : دارإح بیرو    ی(. عباس قوچان ،  ی آخوند   ی عل ،  ی محمود قوچان )تحقی :  

   . : هجر  قم .  ( ی : محمد نقد   ی )مقدمه و تحق .  ( 1371. ) مع اج السعاده ،  احمد   مت ،  ی نراق 

 . ة ی ن ی جامعة النجف الد :  نجف (. )تحقی : محمد کتنتر  . ( تا ی . )ب جامع السعادات ، مهدی   محمد   یٰ مول  ، ی نراق 
   . )ع(   ت ی الب : مؤسسة آل قم .  مستدرک الوسائل و مستنب  المسائل .   (   1۴08. ) تقی   محمد  بن  ن ی حس ،  ی نور 
:  قلام (.  چلااپ پلانجم )   . ن ی منهاج الصالح   ا یه ل ی و   ن ی اصول الد   ی مقدمة ف .  ( 138۶. ) ن ی حس ،  ی خراسان  د ی وح 

 . )ع(   العلوم   مدرسة الامام باقر 
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